
چهارشنبه  7مرداد 1405  14 صفر۱۴۴8  29 ژوئیه 2026روزنامه کارگزاران سازندگی ایران 30هزارتومان  ‌ 8 صفحه  سال 9  ‌شماره 2291  

یادداشت روز

به آینده ایران فکر کنیم
مهم ترین وظیفه نخبگان

کاشتن بذر امید عقلانی است

ملت ها تنها با منابع طبیعی یا قدرت نظامی بزرگ 
نمی شــوند؛ آنچه سرنوشت آنها را تعیین می کند، 
تصویری است که از آینده خود می سازند. آینده، 
پیــش از آنکه یک مقصد باشــد، یــک »تصور 
مشــترک« است و هر تصور از آینده، نوعی کنش 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شکل می‌دهد. 
آینــده را می بیند، ســرمایه گذاری  جامعه‌ای که 
می کند، نــوآوری می آفریند و امید تولید می کند؛ 
اما جامعه‌ای که آینده را از دســت می‌دهد، منابع 

خود را نیز به تدریج از دست خواهد داد.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو 
درباره آینده نیاز دارد. نــه آینده‌ای که تنها در قالب 
دوگانه های جنــگ و صلح، میدان و دیپلماســی، 
شــرق و غرب یا مقاومت و ســازش تعریف شود؛ 
بلکــه آینده‌ای کــه از این دوگانه هــای کاذب عبور 
کند و بر مسئله اصلی متمرکز شود: چگونه می توان 
ظرفیت های ملی ایران را به رفاه شهروندان، قدرت 

ملی و اعتبار بین‌المللی تبدیل کرد؟
ایران از معدود کشورهایی است که همزمان از 
مزیت های کم نظیر جغرافیایی، انســانی، تاریخی 
و اقتصادی برخوردار است. ذخایر عظیم نفت و 
گاز، معادن ارزشمند، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، 
دسترســی به آبراه های راهبــردی، قرار گرفتن در 
مســیر کریدورهای زمینی، ریلی، هوایی، انرژی 
و ارتباطات، ظرفیت های گســترده گردشگری و 
میراث فرهنگی، سرمایه هایی هستند که بسیاری 

از کشورها تنها بخشی از آنها را در اختیار دارند.
اما تجربه توسعه نشان می‌دهد که منابع، توسعه 
نمی آورند؛ نهادها و حکمرانی توســعه می آورند. 
منابع تنها زمانی به ثروت تبدیل می شــوند که در 
چارچوب سیاستگذاری هوشمند، سرمایه گذاری 
پایدار و ارتباط مؤثر با اقتصاد جهانی قرار گیرند.
ســرمایه اصلی ایران، تنها نفت و گاز نیست؛ 
بلکه ســرمایه انسانی آن اســت. جامعه ایران از 
جوانانی تحصیل کرده، زنان توانمند، دانشگاه های 
گسترده، متخصصان فنی، کارآفرینان و نسل آشنا 
با فناوری تشکیل شده اســت. البته این سرمایه 
نیز نامحدود نیست. روند ســالمندی جمعیت، 
مهاجــرت نخبگان و کاهش نرخ باروری نشــان 
می‌دهــد که فرصــت جمعیتی ایران همیشــگی 
نخواهد بــود. پنجــره جمعیتی، هماننــد منابع 
طبیعی، اگر در زمان مناســب به کار گرفته نشود 

به تدریج بسته خواهد شد.
از این‌رو، مهم ترین مســئله ایران در دهه آینده 
نــه صرفاًً تولید منابع بلکه تبدیل ظرفیت بالقوه به 

مزیت بالفعل است.
این تبدیــل، نیازمند یــک تغییــر پارادایم در 
حکمرانی اســت؛ گــذار از »مدیریت بحران« به 
»سیاســتگذاری توسعه«. کشــوری که هر روز 
درگیر حل بحران های کوتاه مدت باشــد، فرصت 
برنامه‌ریــزی برای آینده را از دســت می‌دهد. در 
مقابل، دولت توســعه گرا، بحران هــا را مدیریت 
می کند اما افق تصمیم گیــری خود را بر دهه های 

آینده تنظیم می کند.
اقتصاد آینده ایران، بیش از آنکه به اســتخراج 
نفت وابســته باشــد به بهره برداری هوشــمند از 
موقعیت ژئوپلیتیکی وابســته خواهد بود. توسعه 
بین‌المللی،  فرودگاه هــای  ریلــی،  کریدورهای 
بنــادر، شــبکه های انــرژی، زیرســاخت های 
دیجیتال، اینترنت پرسرعت، خطوط انتقال گاز و 
برق و بهره برداری از میدان های مشــترک نفت و 
گاز، می تواند ایران را از یک مســیر عبور به یک 
گره راهبردی در شبکه اقتصاد جهانی تبدیل کند.
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جدال کلامی بین عبدالکریم سروش و موسی غنی نژاد درباره میراث علی شریعتی
این سوال را پیش می کشد که چرا روشنفکران ما برای نقد یکدیگر 

زبان کوچه و خیابان را به استخدام خود درمی آورند؟

سخنگوی دولت خبر داد: 
قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی کند

ین  بنز
نمی شود گران 

بیژن مومیوند

گروه اندیشه

روح‌الله اسلامی
دانشیار علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

اجرای حکم اعدام
گزارش ماجرای میدان علیخانی اصفهان

7
کوچه

2
ایران

سایه ها جنگ 
محمدجواد ظریف

3
افق

قهرمان پیروزی 
پایان مناقشه حقوقی 4ساله فیلم اصغر فرهادی 

4
تماشا

این روزها علی شــریعتی بار دیگر به کانون مجادلات 
فضای فکری و روشــن فکری ایران بازگشته و نزاع بر 
ســر میراث او هم چنان میدان منازعه‌ای پر زد و خورد 
است. چراغ اول نزاع اخیر را موسی غنی نژاد در مناظره‌ 
با میلاد دخانچی روشــن کرد. غنی نژاد، شریعتی را به 
»ارعاب روشن فکری« و »شیادی« متهم کرد و گفت، 
او برای این کــه مخاطبش را مرعوب حرف هایش کند، 
گفته های خود را از زبان موجودی خیالی به نام پروفسور 
شــاندل مطرح می کرد که در واقع ترجمه فرانسوی نام 
مستعار خودش یعنی »شمع« )شریعتی مزینانی علی( 
بود. پس از این که این ســخنان غنی نژاد در شبکه های 
اجتماعی بازتابی گســتره پیدا کرد، عبدالکریم سروش 
در واکنش به این اتهام ها، بــا زبانی تند، غنی نژاد را به 
»نادانی«، »بی‌ادبی« و »ادبیات نشناســی« متهم کرد. 
اتهام های غنی نژاد و پاسخ سروش در فضای رسانه‌ای 
و شــبکه های اجتماعی، شاخ و برگ های بسیاری پیدا 
کرده و در فضایی که هر چیزی به سرعت مستعد ایجاد 
یک دوقطبی است، تبدیل به سوژه‌ای برای کشمکش 

هواداران طیف های مختلف شده است.
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بین آتش و آرامش
از سوزاندن عکس  روحانی و ظریف

تا تأکید مراجع بر وحدت و پرهیز از تنش

در این میان، بهره برداری مؤثر از مخازن مشــترک نفت و 
گاز اهمیت ویژه‌ای دارد. در اقتصــاد انرژی، زمان نیز یک 
سرمایه است. هر تأخیر در توســعه این میدان ها صرفاًً یک 
فرصت از دست‌رفته نیست بلکه ممکن است به کاهش سهم 
ایران از منابع مشترک بینجامد. سیاست انرژی آینده باید بر 
فناوری، سرمایه گذاری، بهره‌وری و همکاری های اقتصادی 

استوار باشد.
همچنین ایران می تواند با توسعه فرودگاه‌های بین‌المللی، 
نوسازی ناوگان هوایی، گسترش راه آهن سریع‌السیر و اتصال 
به شــبکه های حمل‌ونقل منطقه‌ای، جایگاه تاریخی خود را 
به عنوان چهارراه ارتباطی آسیا، اروپا و خلیج فارس بازآفرینی 
کند. در قرن بیســت‌ویکم، قدرت تنها از مســیر تسلط بر 
سرزمین حاصل نمی شود؛ بلکه از توانایی اتصال سرزمین ها 

به یکدیگر به‌ دست می آید.
در عرصه اقتصاد نیز آینده متعلق به کشــورهایی اســت 
کــه برندهای ملی خلــق می کنند نه صرفاًً مــواد خام صادر 
می کنند. ایــران باید در کنار انــرژی در صنایع دانش بنیان، 
فناوری، گردشگری، سلامت، آموزش عالی، صنایع فرهنگی 
و اقتصــاد دیجیتال نیز بــه بازیگری اثرگذار تبدیل شــود. 
اعتبار بین‌المللی امروز، بیــش از هر زمان دیگر، از کیفیت 

محصولات، خدمات، دانشگاه ها، شــرکت ها و نوآوری ها 
سرچشمه می گیرد.

در سیاست خارجی نیز توســعه پایدار بدون ارتباط مؤثر 
با جهان دشــوار اســت. این ارتباط نه به معنای وابســتگی 
بلکه به معنای تعامل هوشــمندانه اســت. ایران برای تحقق 
ظرفیت های توسعه‌ای خود به امنیت پایدار، روابط اقتصادی 
گسترده، جذب ســرمایه، انتقال فناوری و حضور فعال در 
شــبکه های منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. سیاست خارجی 
متوازن که بتواند همزمان با شــرق و غرب، همســایگان و 
قدرت های نوظهور تعامل کند، بخشــی از الزامات توســعه 

ملی است.
از منظــر حکمرانی، ایــران امروز در نقطــه‌ای میان دو 
وضعیت قرار دارد: از یک ســو، خطر فرسایش ظرفیت های 
دولت و کاهش تاب آوری اجتماعی وجود دارد و از ســوی 
دیگــر امکان حرکت به ســوی دولتی هوشــمند، کارآمد و 
جامعه‌ای توانمند نیز پیش روی کشــور اســت. مسیر آینده 
نه از پیش تعیین شــده و نه محتــوم؛ بلکه محصول کیفیت 

تصمیم های امروز است.
به همین دلیل مهم ترین وظیفه نخبگان، سیاســتگذاران، 
دانشــگاهیان و رسانه ها، کاشــتن بذر امید عقلانی است؛ 

ادامه یادداشت روز

به آینده ایران فکر کنیمبه آینده ایران فکر کنیم
امیدی که بر واقعیت ها، ظرفیت ها و امکان های ملی استوار 
باشــد نه بر آرزوهای دست نیافتنی یا بدبینی‌های فلج کننده. 
امید، زمانی به سرمایه اجتماعی تبدیل می شود که با برنامه، 

نهادسازی و اصلاحات تدریجی همراه باشد.
رهبر معظم انقلاب بارها بر ضــرورت امیدآفرینی تأکید 
کرده‌انــد. امیدآفرینــی، در معنای حکمرانــی، صرفاًً یک 
توصیه اخلاقی نیســت؛ بلکه راهبردی برای افزایش سرمایه 
اجتماعی، اعتماد عمومی و توان ملی اســت. جامعه‌ای که 
به آینده خود باور داشته باشد بیشتر سرمایه گذاری می کند، 
بیشتر می آموزد، بیشتر نوآوری می کند و تاب آوری بیشتری 

در برابر بحران ها خواهد داشت.
آینده ایــران را نه منابع طبیعی، نه تحولات منطقه‌ای و نه 
قدرت های جهانی به  تنهایی تعیین نخواهند کرد. آینده ایران 
را کیفیت حکمرانی، ســرمایه انسانی، نهادهای توسعه گرا و 
توانایی ما در تبدیل ظرفیت های بالقوه به فرصت‌های بالفعل 

رقم خواهد زد.
هر تصویری که امروز از آینده ایران ترســیم می کنیم، خود 
نوعی کنش سیاسی و اجتماعی اســت. اگر آینده را با زبان 
امید، توســعه، دانش، امنیــت پایدار و زیســت آبرومندانه 
شــهروندان بازتعریف کنیم همان تصویر می تواند به نیروی 
محرک تحول ملی تبدیل شــود. آینده پیش از آنکه ســاخته 
شود باید اندیشیده شود؛ و شاید مهم ترین مسئولیت امروز ما 
اندیشیدن به ایرانی باشد که نه صرفاًً از بحران ها عبور می کند 
بلکه به کشوری پیشرو، زیست پذیر، توانمند و الهام بخش در 

منطقه و جهان بدل می شود.

هر بــار که زمزمــه‌ای درباره بنزین شــنیده می شــود، اولین 
واکنش ها قبل از جایگاه های ســوخت در ذهن مردم شــکل 
می گیرد؛ این‌ بار هم همین اتفــاق افتاد. از همان لحظه‌ای که 
خبرهایی درباره احتمال اجرای »بنزین ۱۰ هزار تومانی« و تغییر 
در نظام سهمیه بندی منتشــر شد، نگرانی از تکرار تجربه های 
گذشته دوباره بالا گرفت؛ نگرانی از اینکه آیا قرار است، دوباره 
قیمت سوخت جرقه موج تازه‌ای از تورم باشد؟ دولت اما تلاش 
کرده ایــن نگرانی را مهار کند. ســخنگوی دولت با صراحت 

اعلام کــرده: »در بنزین ســهمیه‌ای تغییر قیمت 
نداریم« و اگر قرار باشــد، تغییری در قیمت بنزین 
غیرسهمیه‌ای رخ دهد، تصمیم آن به صورت رسمی 
و شفاف اعلام خواهد شد. همزمان مجلس نیز از 
مخالفت با افزایش قیمت در شــرایط فعلی سخن 
می گویــد. مجموعه این اظهارات نشــان می‌دهد 
اگرچه پرونده اصلاح نظــام توزیع و قیمت گذاری 
سوخت همچنان باز اســت اما دست کم در مقطع 
کنونی، افزایش قیمت بنزین یارانه‌ای از دستورکار 
خارج شــده و تمرکز بحث ها بر مدیریت مصرف، 
ســاماندهی ســهمیه ها و تعیین تکلیف نرخ بنزین 

جایگاهی است.

بن بست ناترازی و دو‌راهی دولت
اما آنچه موضوع افزایش قیمت بنزین را به یکی از مهم ترین 
مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده، اثر مستقیم قیمت آن بر 
هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و معیشــت خانوارهاســت. 
تجربه سال های گذشته نشان داده که هرگونه تغییر در سیاست 
ســوخت به ســرعت به یکــی از حســاس ترین موضوعات 
اجتماعی تبدیل می شــود و به همین دلیــل، دولت و مجلس 
تلاش دارند با اطلاع‌رسانی شفاف از شکل گیری فضای ابهام 

جلوگیری کنند.
با وجود این موضع گیری، پرونده بنزین همچنان بسته نشده 
اســت. دلیلش هم روشن است؛ کشــور با ناترازی جدی در 
حوزه انرژی روبه‌روست. تولید روزانه بنزین دیگر پاسخگوی 
همه نیازها نیســت؛ دولــت اعلام می کند کــه روزانه حدود 
‌۱۰۰ میلیون لیتر بنزین تولید می شــود اما بخشی از نیاز کشور 
همچنان از طریق واردات تأمین می شــود؛ وارداتی که هزینه 
ارزی آن، به گفته دولت، از همان منابعی پرداخت می شــود که 
می توانــد صرف واردات دارو، کالاهای اساســی یا مواد اولیه 
تولید شود. از سوی دیگر آســیب هایی که در ماه های اخیر به 

بخشی از زیرساخت های تولید سوخت وارد شده، مدیریت این 
بازار را دشوارتر کرده است.

در چنین شرایطی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز 
گذشته در نشست خبری هفتگی خود تلاش کرد به مهم ترین 
ابهام موجود پاسخ دهد. او تأکید کرد که »در بنزین سهمیه‌ای 
تغییر قیمتی نخواهیم داشت« و ادامه داد، سهمیه ۶۰ لیتری با 
قیمت ۱۵۰۰ تومان بدون تغییر باقی می ماند و ســهمیه دوم نیز 
با نرخ ‌۳ هزار تومان عرضه خواهد شد اما درباره قیمت بنزین 

جایگاه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
گرچه دولت بر حفظ قیمت بنزین سهمیه‌ای تأکید می کند 
اما واقعیت های اقتصادی نیز قابل ‌انکار نیست. مصرف بنزین 
در سال های اخیر روندی صعودی داشته و اختلاف قابل توجه 

قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه، قاچاق 
را به یک چالش دائمی تبدیل کرده است. همین مسئله باعث 
شــده، بحث اصلاح نظام توزیع سوخت دوباره به صدر اخبار 

بازگردد.
در همین فضــا علی نیکــزاد، نایب‌رئیــس مجلس هم از 
جلســه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت که 
از نگاه دولت تنها دو مســیر پیش‌رو وجود دارد؛ یا ســهمیه ها 
جابه جا شوند یا قیمت افزایش پیدا کند. با این‌ حال او بلافاصله 
تأکید کرد که براســاس توضیحــات رئیس ســازمان برنامه، 
»افزایش قیمت بنزین منتفی است« و دولت به‌دنبال جابه جایی 
سهمیه ها خواهد بود. همزمان نمایندگان مجلس نیز نسبت به 
آثار معیشــتی هرگونه افزایش قیمت هشدار داده و تأکید کردند 

که اکنون زمان مناسبی برای چنین تصمیمی نیست.
اما نقطه اصلی اختلاف، نرخ سوم بنزین است؛ همان بنزینی 
که با کارت جایگاه عرضه می شــود. براســاس گزارش های 
منتشرشــده این نرخ که پیش تر ۵ هزار تومان تعیین شــده بود 
ممکن است در قالب اصلاحات جدید تغییر کند. با این‌ حال 
در تمــام این گزارش ها تأکید شــده که ســهمیه های یارانه‌ای 

۱۵۰۰ و ‌۳ هــزار تومانی تغییری نخواهند کرد و هرگونه اصلاح 
احتمالی صرفاًً متوجه مصرف مازاد و اســتفاده از کارت های 
جایگاه خواهد بود. دولت نیز تأکید کرده است که بیش از ‌۷۰ 
درصد مالکان خودرو اساســاًً نیازی بــه این بخش از مصرف 
ندارند و مصرف آنها با سهمیه فعلی پوشش داده می شود و در 
صورت اجرای این طرح، تنها خودروهای پرمصرف مشــمول 

نرخ سوم خواهند شد.

عدالت یا تورم؟
ماجرای بنزین البته فراتــر از بحث قیمتی، جدالی قدیمی 
میان دو نگاه اقتصادی است. موافقان اصلاح قیمت می گویند 
ادامــه عرضه بنزین با قیمت یارانه‌ای، مصرف را افزایش داده، 
قاچاق را سودآور کرده و دولت را ناچار به واردات 
بنزین کرده است. از نگاه آنها واقعی تر شدن قیمت 
برای مصرف مازاد، هــم به کاهش مصرف کمک 
می کند و هم بخشــی از ناترازی انــرژی را جبران 

خواهد کرد.
در مقابل، منتقدان هشــدار می‌دهند که هرگونه 
افزایش قیمت ســوخت، حتی اگر محدود به نرخ 
سوم باشــد، می تواند موج تازه‌ای از تورم را ایجاد 
کند و بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد. آنها 
معتقدند تجربه های گذشــته نشــان داده، افزایش 
قیمت حامل های انرژی بیــش از آنکه به اصلاح 
ســاختار اقتصاد منجر شــود، فشــار بیشتری بر 

معیشت خانوارها وارد کرده است.
همین دو نگاه متفاوت در افکار عمومی نیز دیده می شــود. 
بخشــی از مردم معتقدنــد، قیمت پایین بنزین بــه قاچاق و 
مصــرف بی‌رویه دامن زده و اصلاح آن اجتناب ناپذیر اســت. 
در مقابــل، گروهی دیگر هرگونه تغییــر در قیمت را آغاز موج 
تازه‌ای از گرانی می‌دانند و از کوچک تر شــدن سفره خانوارها 
نگرانند. بخشی از کاربران شبکه های اجتماعی و رسانه ها نیز 
به روایت های رســمی با تردید نگاه می کنند و تغییرات اخیر را 

مقدمه اصلاحات گسترده تر در آینده می‌دانند.
آنچه در نهایــت از مجموعه اظهــارات دولت، مجلس و 
گزارش های منتشرشــده، برمی آید این است که فعلًاً تصمیمی 
برای افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای وجود ندارد. در عین‌ حال 
پرونده اصلاح نظام توزیع سوخت همچنان باز است و احتمال 
تغییر در نحوه تخصیص ســهمیه ها یا تعیین تکلیف نرخ بنزین 
جایگاهی همچنان روی میز قرار دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد 
مهم ترین چالش پیش روی دولت، ایجاد تعادل میان مدیریت 
مصرف، کنترل ناترازی انرژی و حفظ معیشــت مردم خواهد 
بود؛ تعادلی که سرنوشت سیاست بنزینی کشور را در ماه های 

آینده مشخص می کند.

خبر

گروه سیاسی: روز گذشته، سیاست ایران پر از قاب های 
متناقض بود؛ از تصویرهایی که در یکی از تجمعات شبانه 
به آتش کشیده شد تا هشدارهایی که بر آرامش، گفت‌وگو 
و وحدت تأکید داشت. در یک سو، نام روحانی و ظریف 
دوباره به مرکز بحث ها آمد و در ســوی دیگر، قالیباف از 
اولویت معیشت گفت، پزشکیان از سپردن کار به مردم و 
آیت‌الله جوادی آملی از ضرورت مراقبت از زبان و حفظ 
آرامش کشــور و در میان این رفت‌وبرگشــت‌ها، فضای 

سیاسی میان دوگانه تنش یا گفت‌وگو در نوسان بود.

آتش زدن تصاویر روحانی و ظریف
روز گذشــته تصاویری در فضای مجازی دست به‌دست 
شــد که نشــان می‌داد، عکس های حســن روحانی و 
محمدجواد ظریف در یکی از تجمعات شــبانه به آتش 
کشیده شــده اســت؛ اقدامی که بار دیگر نام دو چهره 
شاخص دولت های گذشته را به متن حاشیه های سیاسی 
آورد و بحث دربــاره تداوم ادبیات تقابلی و تلاش برخی 
جریان های تندرو برای حذف رقبای سیاسی را داغ کرد.

اول معیشت، بعد همه‌ چیز
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلســه شورای 
هماهنگی مجلس، با بیان اینکه »تأمین معیشت مردم 
در دســتورکار حاکمیت اســت« از دولت و مجلس 
خواســت، تمرکز خود را روی کارهایی بگذارند که هم 
»مهم« هســتند و هم »فــوری« و در این چارچوب، 
تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح را از اولویت های 

فوری کشور عنوان کرد.

کار را به مردم بسپارید
رئیس جمهــور از یک تغییر نگاه گفــت و از اعتماد به 
مردم و ســپردن کارها به جامعه. پزشکیان با تأکید بر 
اینکه حل بســیاری از مسائل کشــور بدون مشارکت 
مردم ممکن نیســت در شــبکه اجتماعــی »ایکس« 
نوشت: »انسجام و وحدت محور مرکزی اطلاع‌رسانی 
دولت اســت. شــبکه دولت که تا روســتاهای کشور 
گســترده است باید فعال شود« و تأکید کرد که سپردن 
کار بــه مردم و اعتماد به نســل جوان باید دســتور کار 

روابط‌ عمومی ها باشد.

پیام سروش به خاتمی
عبدالکریم سروش در پاسخ به پیام تسلیت سیدمحمد 
خاتمی، با اشاره به شــرایط امروز کشور، از ضرورت 
نقش آفرینی چهره های باتجربه سیاســی سخن گفت 
و نوشت: »ایران امروز ســخت نیازمند نیکخواهان و 
حاکمان حکیمی چون شماســت تا با مدیریت علمی 
و عقلی بر آشفتگی ها و نابسامانی ها و کجروی ها فایق 

آید و راه خود را به  سوی سعادت بگشاید«.

ظریف همچنان در مرکز واکنش ها
برای ظریف، هر اظهارنظر آغاز یک بحث تازه اســت؛ 
دیروز هم مخالفان معاون راهبردی رئیس جمهور تازه ترین 
اظهارنظــر او دربــاره ضرورت تکیه بــر چارچوب‌های 
حقوقی و قانونی در سیاســت خارجی را به بحث درباره 
توان بازدارندگی کشــور گره زدند. رجانیوز در واکنش به 
این مواضع با انتشار مطلبی با عنوان »قانون به جای فتوا؛ 
دام ظریف برای خلع‌سلاح ابدی ایران« مدعی شــد نگاه 
ظریف می تواند به تضعیــف ابزارهای قدرت ایران منجر 
شــود. در مقابل، حامیان ظریف معتقدنــد، تأکید او بر 
قانون و دیپلماســی به‌ معنای نادیــده گرفتن قدرت ملی 
نیست بلکه تلاشــی برای استفاده از ابزارهای سیاسی و 

حقوقی در کنار حفظ منافع کشور است.

هشدار آیت‌الله جوادی‌آملی درباره
 »حرف های مکروه«

آیت‌الله جوادی آملی در پیامی تصویری به یادواره ۳۹۸ 
شــهید ارتش شهرســتان آمل، حفظ امنیت، آرامش 
و وحدت ملــی را از مهم ترین نیازهای امروز کشــور 
دانســت و تأکید کرد که اختلاف نظرها باید در فضایی 
دوستانه مطرح شود. این مرجع تقلید در ادامه تصریح 
کرد: »بگذارید این مملکت صــد درصد در آرامش و 
امنیت اداره شود؛ هرگز نگذارید از لبان شما حرف های 

مکروهی صادر شود«.

ین گران نمی شود بنز
سخنگوی دولت خبر داد: قیمت بنزین سهمیه ای تغییر نمی کند

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گروه بین‌الملــل: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشــین در 
مقاله‌ای اختصاصی در بخش انگلیســی‌زبان الجزیره تحت  عنوان 
»جنگ ســایه ها: پنج دهه راهبرد پنهان و سیاست تداوم منازعه در 
غرب آسیا« نوشت: در آستانه دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ، 
دلایل محکمی وجود دارد که انتظار داشته باشیم او از این دیدار برای 
جلوگیری از هرگونه حرکت در جهــت پایان دادن به خصومت ها در 
خلیج فارس بهره گیرد. این انتظار بر پیشینه‌ای تاریخی استوار است 
که بیــش از 5 دهه را در بر می گیرد. اســناد اطلاعاتی از طبقه بندی 
خارج شده، خاطرات مقام های ارشد آمریکایی، گزارش های تحقیقی 
خبرنــگاران و پژوهش‌های دانشــگاهی نیز ایــن ارزیابی را تقویت 
می کنند. مجموع این منابع از الگویی تکرارشــونده حکایت دارند: 
مدیران اسرائیلی متعدد غالباًً با پشتیبانی بخش هایی از ساختار امنیتی 
بارها کوشــیده‌اند، تلاش ها برای پایان دادن به منازعات منطقه‌ای یا 
مدیریــت تنش میان ایالات متحده و ایران را بــا مانع روبه‌رو کنند. 
آزادی گروگان‌هــای غربــی در لبنان در ســال ۱۳۷۰ فرصتی برای 
مدیریت محدود تنش ها در روابط ایران و ایالات متحده فراهم کرده 
بود. آیت‌الله هاشمی‌رفســنجانی نگارنــده را به کمک به تلاش های 
میانجیگرانــه بین‌المللی در این زمینه تشــویق کرده بود و بســیاری 
از ناظران انتظار داشــتند که دولت جــورج بوش )پدر( نیز مطابق با 
وعده‌ای که او در ســخنرانی آغاز ریاســت جمهوری خود در سال 
۱۳۶۸ داده بود مبنی بر اینکه »حســن نیت، حسن نیت می آورد« به 
این اقدام پاسخ متقابل دهد. به روایت جیاندومنیکو پیکو، میانجی 
ســازمان ملل متحد که دیپلماســی مربوط بــه آزادی گروگان ها را 
هماهنگ می کرد، این فرصت در نهایت از دست رفت. پیکو در کتاب 
مرد بدون اســلحه ادعا می‌کند که مقام های اسرائیلی، بخش هایی از 
چارچوب توافق  شــده را ناکام گذاشــتند. اســرائیل با خودداری از 
اجرای ترتیبات توافق  شــده درباره آزادی شماری از زندانیان لبنانی 
و فلسطینی عملًاً روند آزادی گروگان های باقی مانده آمریکایی را با 
مانع روبه‌رو کرد. به‌ عنوان مذاکره کننده ایرانی بدون مقدمه از سوی 
پیکو مطلع شدم که اسرائیل ادامه روند آزادی را تا تعیین تکلیف نظامی 
مفقودالاثر خود متوقف کرده است؛ موضوعی که در قالب سازوکاری 
جداگانه برای روشن شدن سرنوشت چهار دیپلمات ربوده  شده ایرانی 
و یک خلبان اسرائیلی- که همگی نزدیک به یک دهه در لبنان مفقود 

بودند-دنبال می شد.
از نگاه ما، شــعارهای آمریکا درباره اعتمادسازی متقابل هرگز 
در عرصه عمل با سیاســت های آن کشور همراه نشد. همین شکاف 
میــان گفتار و رفتــار، بی‌اعتمادی‌ای را تثبیت کــرد که بر مذاکرات 
ســال های بعد نیز سایه افکند. درپی حملات یازدهم سپتامبر، ایران 
و ایالات متحده برای مدتی کوتاه در افغانســتان، اهدافی همســو را 
دنبــال می کردند. برخلاف تصور رایج، ایالات متحده هفته های پس 

از یازدهم سپتامبر را صرف تشــکیل یک ائتلاف گسترده بین‌المللی 
برای سرنگونی طالبان نکرد. جیمز دابینز، دیپلمات ارشد آمریکایی، 
توضیح می‌دهد که »دقیق تر آن است که گفته شود، ایالات متحده به 
ائتلافی پیوست که از پیش، به ابتکار ایران، از اواسط دهه ۱۳۷۰ برای 
سرنگونی طالبان شکل گرفته بود«. همچنین کالین پاول، وزیر امور 
خارجه وقت آمریکا و دابینز هر دو به نقش کلیدی ایران در مذاکرات 

بن در شکل گیری نظم سیاسی پس از طالبان اذعان کرده‌اند.
با این‌ حال ظرف چند هفته اســرائیل موفق شد، فضای سیاسی 
واشــنگتن را به طور چشمگیری تغییر دهد. توقیف کشتی کارین اِِی 
در اواسط دی  ماه ۱۳۸۰ با تبلیغات گسترده‌ای از سوی اسرائیل انجام 
شد تا این گزاره القا شود که ایران، نه عراق، مهم ترین تهدید بلندمدت 
امنیتی منطقه است. دیوید فروم، نویسنده سخنرانی جورج بوش که 
در تدوین نطق »وضعیت کشور« سال  ۲۰۰۲ )۱۳۸۰(- نطقی که در 
آن ایران در کنار عراق و کره شمالی به عنوان »محور شرارت« معرفی 
شــد- مشارکت داشــت، بعدها نوشت که برداشــت‌های راهبردی 
اسرائیل بر مباحث داخلی دولت آمریکا درباره نحوه معرفی ایران در 

این چارچوب تأثیرگذار بوده است.
انعقاد »برنامه جامع اقدام مشترک«)برجام( در سال ۱۳۹۴ شاید 
مهم تریــن دوره تعامل دیپلماتیک میان واشــنگتن و تهران از زمان 
انقلاب ۱۳۵۷ به این  ســو را رقم زد. با این‌ حال رهبران اسرائیل این 
توافق را به منزله فروپاشــی راهبرد امنیتی سازی ایران و نیز مقدمه‌ای 
برای اجرای راهبرد »چرخش به آسیا« از سوی ایالات متحده تلقی 
می کردند. بنیامین نتانیاهو، کارزاری کم‌ســابقه و بسیار آشکار را هم 
در واشــنگتن و هم در عرصه بین‌المللی علیه برجام به‌ راه انداخت. 
با انتخاب دونالد ترامپ، دیدگاه هایی که پیش تر در حاشــیه سیاست 
خارجی آمریکا قرار داشتند به‌ تدریج به مرکز فرآیند تصمیم گیری راه 
یافتند. خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای به  سرعت به سیاست 
»فشــار حداکثری« انجامید؛ راهبــردی که تحریم های گســترده 
اقتصــادی را با موضع گیری هرچه تقابلی تر در ســطح منطقه درهم 
آمیخت. تا دی  ماه ۱۳۹۸ روابط دو کشور از مرحله فشار اقتصادی 
فراتر رفته بود. حمله ایالات متحده که به شــهادت ســپهبد قاسم 

ســلیمانی انجامید، نقطه‌ عطفی در تشــدید رویارویی بود و موازنه 
بازدارندگــی در منطقه را به طور بنیادین دگرگــون کرد. گزارش های 
بعدی منتشرشــده حاکی از آن بود که شماری از مقام‌های آمریکایی 
بر این باور بودند که ترجیحات و فشــارهای اسرائیل در سوق دادن 
سیاست ایالات متحده به سمت مسیری هرچه تقابلی‌تر نقش داشته 
است. مذاکرات منتهی به »تفاهم نامه اسلام آباد ۱۴۰۵« نشان می‌دهد 
که چگونه این پویایی های تاریخی همچنان بر دیپلماســی منطقه‌ای 
ســایه افکنده‌اند. اختلافات علنی بر سر این تفاهم نامه به  سرعت از 
چارچوب مذاکرات فراتر رفت. مقام های ارشد در واشنگتن و تهران، 
هر دو، بازیگران خارجی را به تلاش برای تضعیف حمایت سیاسی از 

این توافق متهم کردند.
جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده در گفت‌وگویی 
با برنامه جــو روگان در تیر ۱۴۰۵ اظهار کرد: »ما بدون هیچ تردیدی 
می‌دانیــم که افراد مشــخصی در درون ســاختار اســرائیل در حال 
دســتکاری و جهت‌دهی به افــکار عمومی آمریکا هســتند تا این 
جنگ برای مدت نامحدود ادامه یابد«. ونس همچنین مدعی شد، 
شبکه هایی وابسته به دولت اســرائیل با تأمین مالی برخی بازیگران 
سیاســی در آمریکا عمداًً مذاکرات را به عنوان »تسلیم شدن« جلوه 
می‌دادند تا حمایت سیاسی از آن را ناممکن کنند. عملیات اطلاعاتی 
و جنــگ روایت ها نیز به بخشــی از این رقابــت دیپلماتیک تبدیل 
شد. گزارش های منتشرشده در رســانه های اسرائیلی از به کارگیری 
ظرفیت های نفوذ دیجیتال این کشــور در فضای مجازی فارسی‌زبان 
خبر مــی‌داد؛ اقداماتی که تفاهم نامه را به عنــوان توافقی تحقیرآمیز 
برای ایران به تصویر می کشید. مقام های ایرانی نیز اخیراًً به طور علنی 
اعلام کرده‌اند که هدف این فعالیت ها تشدید دوگانگی‌های داخلی و 
تضعیف حمایت سیاســی از روند مذاکرات بوده است. آنچه در این 
مقاله بررسی شد تنها بخشی از این سابقه تاریخی است؛ با این‌ حال 
همین بررســی محدود نیز برای آشکار کردن الگویی تکرارشونده در 
تلاش هــای دیپلماتیک برای مدیریت اختلافات میان ایران و ایالات 
متحده کفایت می کند؛ تلاش هایی که در بسیاری از آنها خود نقشی 
مستقیم و محوری بر عهده داشته‌ام. پس از بیش از چهار دهه حضور 
و ایفای نقش در کوشــش برای جلوگیــری از تبدیل این اختلافات 
بنیادین به خصومت آشکار و جنگ تمام عیار به این نتیجه‌ گریزناپذیر 
رسیده‌ام: تلاش ها برای مدیریت تنش میان واشنگتن و تهران همواره 
در متن یک رقابت راهبردی گســترده تر جریان داشــته اســت. این 
بستر نه تنها از پیمان‌شــکنی مکرر ایالات متحده تأثیر پذیرفته بلکه 
از اقدامات بازیگران منطقه‌ای نیز شــکل گرفته است؛ بازیگرانی که 
برداشت آنان از مفهوم ثبات در خاورمیانه، تفاوتی بنیادین با برداشت 

دولت های مختلف آمریکا داشته است.
شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مدیران پیاپی در اسرائیل، استمرار 
تقابل میان ایران و ایالات متحده را همواره به عنوان وضعیتی مطلوب 
از منظر راهبــردی تلقی کرده‌اند. اگر ابتکارهــای دیپلماتیک آینده 
قرار است به سرنوشت بســیاری از تلاش های پیشین دچار نشوند، 
شناسایی و خنثی کردن این الگوی نظام مند بهره گیری از اطلاعات، 
رسانه ها و سازوکارهای سیاسی داخلی در هر دو سوی این شکاف، 

ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود.

کاخ سفید روز سه شنبه میزبان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور 
اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخســت‌وزیر اسرائیل بود. دیدار این 
دو پشــت درهای بســته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. 
یک مقام کاخ ســفید اعلام کرد که ترامــپ در دیدار با نتانیاهو 
درباره جنگ علیه ایران، پیشــرفت مذاکرات با لبنان و تلاش ها 
برای گسترش توافق‌ ســازش با اسرائیل موسوم به توافق ابراهیم 

گفت‌وگو کرد.

ایران؛ محور اصلی دیدار ترامپ و نتانیاهو
ترامپ روز دوشنبه به وقت محلی در گفت‌وگو با خبرنگاران 
گفــت که او و نتانیاهــو درباره ایران به طــور کامل و صددرصد 
هم نظر نیستند اما با یکدیگر همسو هستند. رئیس‌جمهور آمریکا 
اظهار کرد کــه نتانیاهو می خواهد، موضــوع »کوه کلنگ« در 
ایران را مطرح کند زیرا می خواهد او همچنان درگیر این موضوع 
بماند. تلاش نتانیاهو این اســت که این گونه القا کند که ایران در 
حال تقویت تأسیسات هسته‌ای خود در سایت کوه کلنگ است 

و درباره تمایل خود به ادامــه مذاکرات صلح دروغ می گوید. با 
ایــن حال ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکس نیوز گفت که نیازی 
ندارد، نتانیاهو اطلاعات مربوط به این ســایت هسته‌ای ایران را 
به او بگوید. رئیس جمهور آمریــکا همچنین از این موضوع که 
نتانیاهو به صورت علنی درباره »فعالیت های ساخت‌وساز ایران 
در این ســایت« صحبــت می کند، ابراز نارضایتــی کرد و گفت 
»چرا نمی توانی فقط به خودم بگویی؟ چرا باید به همه دنیا اعلام 
کنی؟« در همین حال نیویورک تایمز نوشــت که پرونده ایران در 
صدر دســتورکار قرار خواهد داشــت اما اولویت‌های دو طرف 
دیگــر به اندازه ابتدای جنگ با یکدیگر همخوانی ندارد. از یک 
سو نتانیاهو بر گســترش عملیات نظامی و جلوگیری از هرگونه 
توافقی که موقعیت ایران را تثبیت کند، فشــار می‌آورد و از سوی 
دیگر به نظر می‌رسد، ترامپ بیشــتر به بازگرداندن تهران به میز 
مذاکره و تضمین از سرگیری تردد دریایی در تنگه هرمز علاقه مند 
است چراکه جنگ به یک بار سیاســی و نظامی برای دولت او 
تبدیل شده است. به گفته کارشناسان، مسئله »تغییر رژیم« در 
ایران یکی از مهم ترین نقاط اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو است. 
این نخســتین دیدار نتانیاهو با ترامپ از زمان آغاز جنگ آمریکا 
و اســرائیل علیه ایران بود؛ جنگی که با حملات هوایی به تهران 
در 9 اســفندماه 1404 آغاز شــد. این سفر همچنین در شرایطی 

تلاش برای جلب نظر ترامپ
رقابت نتانیاهو و زلنسکی برای تغییر معادلات جنگ

یادداشت صادره از شرکت مشاوره‌ای »IIR« نشان می‌دهد 
که شرکت آرامکو عربستان پالایشگاه نفت جازان با ظرفیت 
تولید ‌۴۰۰ هزار بشکه در روز که ۲۷ جولای)۵مرداد( هدف 

حمله قرار گرفت را تعطیل کرده است.
بر‌اساس این گزارش، در نتیجه این حمله خسارت هایی 
به مجتمع ســیکل ترکیبی گازســازی یکپارچه و منطقه 

مخازن نفت وارد شده است.
پیش تــر منابع خبــری از حملات یمن بــه جازان و 
برخاستن ســتون های دود خبر دادند. برخی رسانه‌های 
عربی نیز گزارش دادند که در پی حملات موشــکی یمن 

به عربستان، برق برخی مناطق قطع شد.
این منابع این حمله یمن را در پاسخ به هدف قرار دادن 
استان الحدیده اعلام کردند. نصر‌الدین عامر، عضو دفتر 
سیاســی انصارالله یمن در واکنش به این حملات گفت: 
حجم و سطح حملات قبل را از ذهن خود پاک کنید، این 
بار وضعیت به طور کامل متفاوت اســت. وی که رئیس 
خبرگزاری یمن اســت، افزود: حمله یمن در پاســخ به 
حملات و تنش های عربستان گسترده خواهد بود. تسلیم 
کردن ملت یمن غیرممکن است و عربستان باید محاصره 

را بردارد.

تعطیلی بخشی از آرامکو
فعالیت پالایشگاه جازان متوقف شد

خاورمیانهدیپلماسی

جنگ سایه هاجنگ سایه ها
ظریف از نقش اسرائیل در شکست مذاکرات ایران و آمریکا گفت

بررسی تحولات جهان افق

انجام می شود که حملات و بازداشت های ارتش اسرائیل در کرانه 
باختری اشغالی افزایش یافته و تنها سه ماه تا انتخابات اسرائیل 
باقی مانده اســت. نتانیاهو در دوران ریاســت جمهوری ترامپ 
بیش از هر رئیس‌جمهور آمریکایی دیگری به کاخ ســفید سفر 
کرده است. تحلیلگران سیاسی معتقدند او در این سفر به دنبال 

جلب حمایت ترامپ برای پیروزی در انتخابات پیش رو بود. 

گزارش زلنسکی
زلنســکی رئیس جمهور اوکراین درخصوص دیــدار با ترامپ 
تصریح کرد: در مورد مجوزهای تولید موشک های رهگیر پاتریوت 
و چندین ایده دیگــر که می توانند کمک کننده باشــند، گفت‌وگو 
کردیم.  زلنسکی با انتشار تصویری از دیدار با ترامپ در کاخ سفید 
نوشــت: ما جلســه خوبی با رئیس جمهور ترامپ در دفتر بیضی 
داشتیم. من و رئیس جمهور در مورد مجوزهای تولید موشک های 
رهگیر پاتریوت و چندین ایده دیگر که می توانند کمک‌کننده باشند، 
گفت‌وگو کردیم. ما همچنین درباره دیپلماسی صحبت کردیم؛ مهم 
اســت که روند دیپلماتیک دوباره فعال شود. تیم های ما جزئیات 
ارتباطات بعدی خود را هماهنگ خواهند کرد. ســفر زلنســکی 
نشان داد که اوکراین با کمبود تسلیحات و سامانه های دفاع هوایی 
مواجه اســت که روســیه حملات خود را تشــدید کرده و کی یف 

همچنــان برای حفظ برتری دفاعی به حمایــت آمریکا نیاز دارد. 
هرچند ترامپ وعده داده، مجوز تولید داخلی موشک های رهگیر 
پاتریوت را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد اما همزمان نگرانی هایی 
در داخــل پنتاگون درباره کاهش ذخایر تســلیحاتی آمریکا وجود 
دارد؛ مسئله‌ای که می تواند بر میزان کمک های آینده واشنگتن به 
کی یف اثر بگذارد. زلنسکی درحالی با ترامپ دیدار کرد که موضوع 
حمله اوکراین به کشــتی ایرانی در دریای خزر نیز به یک موضوع 
چالش برانگیز در روابط تهران- کی یف تبدیل شــده است و درهم 

تنیدگی مسائل مهم بین‌المللی را به خوبی نشان می‌دهد.

دورنمای آینده
مجموع این تحولات نشان می‌دهد، کاخ سفید اکنون در نقطه 
تلاقی سه بحران بزرگ جهانی قرار گرفته است؛ بحران اوکراین، 
آینده امنیت خاورمیانــه و مدیریت پرونده ایران. بحران هایی که 
رئیس جمهور آمریکا، نتوانسته دستاوردی برای خود کسب کند. 
در این بین نتانیاهو و زلنســکی هــر دو می‌دانند که تصمیم های 
ترامپ می‌تواند، موازنه قدرت را در جبهه های جنگ تغییر دهد 
اما محدودیت منابع، فشــارهای داخلی و تلاش دولت آمریکا 
برای جلوگیری از گســترش همزمان چند درگیری، قدرت مانور 

رئیس جمهور آمریکا را نیز کاهش داده است.

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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عبدالغفور روان فرهادی، نویســنده، پژوهش گر زبان و ادبیات فارسی، 
مولاناشناس و دیپلمات پیشین افغانستانی، شام گاه دوشنبه، ۵ مرداد سال 
۱۴۰۵ در ۹۶ سالگی در شهر سان‌فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا چشم 
از جهان فرو بســت. روان فرهادی ســال های پایانی عمــرش را در ایالت 
کالیفرنیا گذراند و تا آخرین ســال های زندگی همچنان به مطالعه و نوشتن 

علاقه مند بود.
روان فرهــادی از اثرگذارتریــن چهره های فرهنگی افغانســتان بود که 
بیــش از ۷ دهــه از عمر خود را وقــف پژوهش در زبان و ادبیات فارســی، 
عرفان خراســان، تاریخ فرهنگی و ترجمه متون کلاسیک کرد. او از معدود 
پژوهش گرانی بود که توانست میان ادبیات کلاسیک فارسی، عرفان اسلامی 

و روش های نوین پژوهش دانشگاهی پیوند استوار برقرار کند.
گست ۱۹۲۹(  عبدالغفور روان فرهادی، اول سنبله )شهریور( ۱۳۰۸ )۲۳ آ
در کابل به‌دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کابل فراگرفت. هنوز 
۱۶ســاله بود که ترجمه‌های او از زبان فرانسوی، به زبان فارسی در روزنامۀ 
»انیس« کابل، چاپ می شد. سال ۱۹۴۸ میلادی، از دبیرستان استقلال در 
رشتۀ ریاضی، فارغ‌التحصیل شد و سال ۱۹۴۹ از سوی وزارت امور خارجه 
برای فراگیری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به پاریس اعزام شد. او در ۱۹۵۲ 
از شعبه روابط بین‌الملل مؤسســه مطالعات سیاسی پاریس فارغ‌التحصیل 
شد. فرهادی هم‌زمان با فراگیری علوم سیاسی، در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه 
سوربن به مطالعه زبان های باستانی چون سانسکریت و اوستا و زبان شناسی 
عمومی نیز پرداخت و در ســال ۱۹۵۵ دکترای خود را دربارۀ آثار، اندیشه و 
عرفان پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری، به‌دست آورد؛ پژوهشی که بعدها 
تحت عنوان »خواجه عبدالله انصاری« با ترجمۀ مجدالدین کیوانی در تهران 
چاپ شــد. روان فرهادی آثار مهمی در حوزۀ عرفان و زبان‌شناســی ترجمه 
و تألیــف کرد که ازجمله آن ها می توان به ترجمــۀ »قوس زندگیِِ حلاج« اثر 
لویی ماســینیون، پژوهش گســترده دربارۀ خواجه عبدالله انصاری، بررسیِِ 
احوال عاشقان در شــعر عارفان، مطالعه زبان تاجیکی ماوراءالنهر، تحقیق 
دربارۀ تاریخ تلفظ و صرف زبان پشــتو و تدوین مجموعه »مقالات محمود 
طرزی« اشــاره کرد. او در کنار این پژوهش ها، نمایش نامه های نویسندگان 
فرانســوی چون مارسل پانیول و آلبر کامو را نیز به فارسی برگرداند و سال ها 
در دانشــگاه های پاریس ســوم، برکلی و کوالالامپور تاریخ ادبیات فارسی و 
فرهنگ اسلامــی تدریس کرد. در امتداد همیــن فعالیت های علمی، یکی 
از برجســته ترین کارهای او همکاری ۲۲ ساله با ابراهیم گامارد، مولاناپژوه 
آمریکایــی، در ترجمه و تصحیح رباعیات مولانا بود، همکاری‌ای که از نظر 
دامنه، دقت و اســتمرار، در میان پروژه های پژوهشیِِ معاصر کم نظیر است. 
حاصل این تلاش مشــترک، کتــاب »The Quatrains of Rumi« اســت؛ 
نخستین ترجمۀ کامل نزدیک به ۲۰۰۰ رباعی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی 
به زبان انگلیسی. این اثر امروز از منابع معتبر و بنیادین مطالعات عرفانی در 
جهان به شــمار می‌رود و سهمی برجســته در معرفیِِ میراث فکریِِ مولانا به 
مخاطبان بین‌المللی دارد؛ چنان که بسیاری از پژوهش گران ادبیات عرفانی، 

این کتاب را نقطۀ عطفی در تاریخ مولاناپژوهیِِ معاصر می‌دانند.
فرهــادی افزون بــر فعالیت‌های علمــی، یکی از چهره های برجســتۀ 
دیپلماسی افغانســتان بود. او در وزارت امور خارجه، مدیریت ملل متحد و 
روابط فرهنگی را برعهده داشت و سپس به عنوان مستشار سفارت افغانستان 
در واشنگتن خدمت کرد. در ســال ۱۳۵۱ سفیر افغانستان در پاریس شد و 
ـمََِت خود برکنار شــد. در ســال ۱۳۷۲ به عنوان  پس از کودتای ۱۳۵۲ از س�
نمایندۀ دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد منصوب شد و تا سال ۱۳۸۶ 
در این سِِمََت باقی ماند. او در زمان دولت اسلامی تحت رهبری برهان‌الدین 
ربانی تا فروپاشــیِِ طالبان و تشــکیل دولت جدید، نقش مهمی در معرفی 

دیدگاه های افغانستان در مجامع بین‌المللی ایفا کرد.
روان فرهــادی در میان اهل فرهنــگ به عنوان پژوهش گــری ژرف نگر، 
زبان شناسی برجسته و مترجمی توانا شناخته می شد. او از معدود چهره هایی 
بــود که آثارش در حــوزۀ عرفان، نقد ادبــی و زبان شناســی از منابع معتبر 
پژوهشی به شمار می‌رود و در معرفیِِ فرهنگ و ادبیات فارسی به جهان نقش 

ماندگار داشت.

ادیب دیپلماتادیب دیپلمات
 عبدالغفور روان‌فرهادی 

نویسنده و پژوهش گر افغانستانی درگذشت 

در این بین باید دقت داشــت کــه مجادلۀ چهره‌های 
برجســته‌ای چون غنی نژاد و ســروش را از واکنش های 
گســترده هیجانی هواداران آن ها در شبکه های اجتماعی 
تفکیک کرد و کری خوانی های اســتادیومی باعث نشود، 
جایــگاه و اهمیت متفکرانی چون شــریعتی، ســروش 
و غنی نــژاد مورد هتاکی و فحاشــی قرار گیــرد. یکی از 
کانونی تریــن و کلیدی تریــن بحث هایی کــه عبدالکریم 
ســروش در مقالات و کتــاب »قبض و بســط تئوریک 
شــریعت« مطرح کرد، تمایز بین »معرفت درجه اول« و 
»معرفت درجه دوم« بود. در معرفت درجۀ اول عالمان هر 
علم تلاش می کنند، امر واقع را براســاس مبادی و مبنای 
و روش آن علــم شناســایی و توصیف کننــد و طبیعتاًً در 
این فرآیند اختلافــات و نزاع های مختلفی رخ خواهد داد 
اما معرفت درجه دوم، دانشــی پسینی و ناظر و گزارش گر 
معرفت درجه اول اســت بنابراین از منظر پیسینی و درجۀ 
دومی، نزاع ها و اختلاف عالمــان در معرفت درجه اول، 
عین آن علم و بخشــی از تاریخ آن علم اســت و فردی که 
از منظــر درجه دومی به آن نزاع هــا می نگرد باید راوی آن 
نزاع ها باشــد و نه بازیگر یا قاضی آن ها. به همین قیاس 
می توان نسبت اهالی رسانه با نزاع های خیر را درجه دومی 
دانست. به عبارت دیگر وظیفۀ اهالی رسانه، گزارش گری 
این نزاع اســت نه این که به عنــوان بازیگر و به نفع یکی از 

طرفین وارد شوند.

 شاندل از کجا آمد؟
اما دربارۀ اســتفادۀ شریعتی از اسم مستعار 

»شــمع« و نقــل نظرات و ســخنان 
»شاندل« سوسن شریعتی قریب به 
۱۳ ســال پیش در مقاله‌ای خزیدن 

زیر نام مستعار، سنتی قدیمی در تاریخ ادبیات، سیاست، 
ژورنالیسم و... دانسته و دربارۀ استفادۀ شریعتی از عنوان 
»شمع« نوشته بود: »این نام مستعار در سال های آغازین 
دهۀ ۳۰ در روزنامه خراســان و با ســرودن شعر سر زد. 
جوانی ۲۰ ســاله- فرزند محمدتقی شــریعتی، بنیان گذار 
کانون نشر حقایق اسلامی و شخصیتی شناخته‌ شده- که 
اشــعارش را با نام مستعار »شمع« در روزنامۀ خراسان به 
چاپ می‌رساند. )شمع: شریعتی، علی، مزینانی( دلایل 
این ســرودن به نام مســتعار متعدد است: داشتن نسبت با 
شخصیتی سیاسی و مذهبی می تواند، موجی از پیش‌داوری 
و قضاوت را بر سر این شاعر جوان آوار کند و از همین‌رو 
به نام مســتعار‌ روی می‌آورد. شــریعتی با نام اصلی خود 

مقالات بسیاری در حوزۀ فلسفه و دین می نویسد )مکتب 
واســطه، مترلینگ و...(. اما سرودن شــعر را به گردن 
»شــمع« می‌اندازد. دلیل دیگرش می تواند این باشــد که 
اشــعارش را هنوز آن چنان درخور نمی‌داند و برگزیدن نام 
مستعار به او آزادی عمل می‌دهد: یک ذوق‌ورزی موقتی 
و از ســر تفریح. این نام مستعار ادبی در سال های اقامت 
در فرانسه به نام مستعار سیاسی او تبدیل می شود. »شمع« 
نامی است که شریعتی برای نوشتن مقالات سیاسی در دو 
ارگان اپوزیسیون ایرانی در فرانسه انتخاب می کند؛ »ایران 
آزاد« و »نامه پارسی«. امکان بازگشت به ایران و ضرورت 
پنهان نگه ‌داشتن هویت اصلی، دلیل معتبری است برای 

داشتن نامی مستعار«. 
سوســن شــریعتی در ادامه مقاله‌اش دربــارۀ پیدا 
شدن سر و کلۀ »شاندل« در سخنرانی ها و کتاب های 
شریعتی می نویسند: »در بازگشت به ایران، مشخصاًً از 
نیمۀ دوم دهۀ ۴۰ ردپای شاندل در آثار و گفتار شریعتی 
پیدا می شود. شاندل، ترجمۀ فرانسوی »شمع« است با 
این تفاوت که شــریعتی هیچ گاه به این نام مطلبی را در 
مطبوعات به چاپ نمی‌رساند به جز ترجمه‌ای منسوب 
به او )ترجمۀ فصلی از »خلقت« اثر شاندل، هبوط. م. 
۱۳(. برای اولین  بار شــاندل در »کویر« حضور علنی 
پیدا می کند. با آغاز کنفرانس ها در حســینیه ارشــاد، 
پای شــاندل به محافل عمومــی و کنفرانس‌ها نیز باز 
می شود. شــاندل- این همزاد یا این معبود- همه‌ جا با 
شــریعتی اســت؛ در کنفرانس ها از او با تعابیری 
آفریقایی«،  آزادی‌خــواه  چون »شــاعر 
»نویســنده  معاصر«،  »نویســنده 
 )33 آ.  )م.  تونســی«  شــاعر  و 
»نویسنده  و  اروپایی«  »نویسنده 

یعتی نزاع بر سر شر

ادبیات

ادامه تیتر یک

چهار سال پس از آغاز یکی از جنجالی ترین پرونده های 
حقوقی ســینمای ایران، ســرانجام آخرین فصل ماجرای 
»قهرمان« اصغر فرهادی، بــا رأی دادگاه تجدیدنظر تهران 
به پایان رســید. شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در 
آخرین رأی خود، دعوای مطالبه خســارت مادی و معنوی 
علیه این فیلم ســاز را رد کرد و فرهــادی را از این بخش از 
اتهامات مطرح شــده درباره فیلم »قهرمان« مبرا دانســت. 
رأیی که به یک پرونده پرحاشــیه پایان داد؛ پرونده‌ای که نه 
فقــط درباره یک فیلــم، بلکه درباره یکــی از قدیمی‌ترین 
پرسش های دنیای هنر بود: مرز میان الهام گرفتن از واقعیت 
و اســتفاده از اثر دیگری کجاست؟ ماجرا از سال ۱۴۰۰ آغاز 
شد؛ زمانی که آزاده مسیح‌زاده، یکی از هنرجویان دوره های 
آموزشی اصغر فرهادی، علیه استاد سابق خود شکایت کرد. 
ادعای او این بود که فیلم »قهرمان« بدون اجازه از مستند او 
با عنوان »دو سر برد، دو سر باخت« ساخته شده و فیلم نامه 
این فیلم در واقع اقتباسی از اثری است که او پیش تر ساخته 
بود. مسیح‌زاده همچنین مدعی شد که برای واگذاری حقوق 
این اثر تحت فشار قرار گرفته است. این ادعا خیلی‌زود فراتر 
از یک اختلاف شخصی میان یک فیلم ساز و شاگرد سابقش 
رفت و به یکی از بزرگ ترین بحث های ســینمایی سال های 
اخیر تبدیل شد. دلیل اهمیت ماجرا روشن بود: طرف مقابل، 
یکی از شناخته شــده ترین کارگردانان تاریخ سینمای ایران 
بود؛ فیلم ســازی که با آثاری چون »جدایی نادر از سیمین« 
و »فروشــنده« اعتبار جهانی به‌دســت آورده و »قهرمان« 
نیز در زمان اکران، یکی از مهم ترین فیلم های سال سینمای 
جهان محسوب می شد.»قهرمان« نخستین بار در جشنواره 
فیلم کن ۲۰۲۱ به نمایش درآمد و توانست جایزه بزرگ هیأت 
داوران این جشنواره را دریافت کند. فیلمی که داستان رحیم، 
زندانی بدهکاری را روایت می کند که در مرخصی کوتاه مدت 

خود با پیــدا کردن یک کیف پر از ســکه طلا، در موقعیتی 
اخلاقــی قرار می گیرد. او ابتدا تصمیــم دارد از این فرصت 
برای پرداخت بدهی هایش اســتفاده کنــد، اما بعد تصمیم 
می گیرد کیف را به صاحبــش بازگرداند. همین تصمیم، او 
را به چهره‌ای محبوب تبدیل می کند؛ اما خیلی‌زود شک و 

تردیدها درباره حقیقت ماجرا آغاز می شود.

ماجرای یک اختلاف
اما کمی پس از موفقیت جهانی فیلم، بحثی دیگر درباره آن 
شکل گرفت؛ بحثی که مسیر »قهرمان« را از جشنواره ها به 
دادگاه کشاند. در سوی دیگر این پرونده، آزاده مسیح‌زاده قرار 
داشت که معتقد بود، داســتان فیلم فرهادی بر‌اساس مستند 

او ســاخته شده است. مستند »دو ســر برد، دو سر باخت« 
درباره یک اتفاق واقعی در شــیراز بود؛ ماجرایی که به زندگی 
یک زندانی بدهکار و اتفاقی مربوط می شد که شباهت هایی 
با داستان فیلم »قهرمان« داشت. وکلای فرهادی اما روایت 
دیگری ارائه کردند. آنها اعلام کردند که فیلم نامه »قهرمان« 
براســاس یک رویداد واقعی و گزارش هایی نوشــته شده که 
پیش تر در رسانه‌ها منتشر شده بود. از نگاه آنها، شباهت میان 
دو اثر ناشی از اســتفاده از یک منبع خبری مشترک بوده، نه 
اقتباس از مستند مســیح‌زاده. مسئله اصلی پرونده نیز دقیقاًً 
همین نقطه بود: آیا یک اتفاق واقعی که در رســانه ها منتشر 
شــده، متعلق به یک فرد یا یک اثر خاص است؟ آیا کسی که 
درباره یک واقعه واقعی، فیلم یا مســتند ساخته، مالک خود 
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و شرق شناس فرانســوی نژاد زاده تونس« نام می برد با 
نقل قول هایی در باب استعمار، هویت، فلسفه، عرفان 
و...، شــاندل حتی دربارۀ اقبال و اسلام نیز اظهارنظر 
می کنــد. آثار او را نام می برد، گاه با ذکر تاریخ انتشــار 
آثار«  ناشــر: »گفت‌وگوهای‌تنهایــی«، »مجموعه  و 
تاریخ انتشــار: ۱۹۵۹ محل نشــر: پاریس. انتشارات: 
نیمه شــب، یا »مهرآیین«، »دفترهای خاکســتری«، 
»دفترهای سبز«، »سفر آفرینش«. )م.آ.13(. در این 
ارجاعات، گاه شماره صفحۀ کتاب را هم ذکر می کند. 
شــریعتی‌ای که در کمتر جایی چنین وفاداری‌ای را به 
کتب مرجع نشــان داده اســت، پای شاندل که به میان 
می آید، دقت علمی و وســواس به‌ خرج می‌دهد. برای 
باورپذیر کردن این شــخصیت به نقل قــول از بزرگان 
دربارۀ شــاندل نیز متوسل می شــود: »به قول محمد 
قزوینی...« )م.آ.۳۳(، »به قول آل‌احمد«... اشــاره 
به پژوهش هایی دربارۀ شــاندل، آنالیز طرح پشت جلد 
کتاب های او، شــرکت در کنفرانســی دربارۀ او و... 
نمونه هایی از این تمهیدات است. تا شریعتی زنده است 
دربارۀ شاندل بیشتر از این چیزی نمی‌دانیم. به‌جز این که 
یکی از متفکرانی است که در کنار دیگرانی چون سارتر، 
کامو، برک، ماســینیون و... از او نام برده می‌شــود. 
]یادم می آید که یکی، دو ســال در دهۀ ۸۰ میلادی همه 
کتاب فروشی های قدیمی و جدید پاریس سپس آرشیو 
کتاب خانه ملی فرانسه را زیرو‌رو کردیم تا ردپایی از این 
نویســنده شهیر پیدا کنیم تا معلوم مان شود که رودست 
خورده‌ایم[ با چاپ و انتشار دست نوشته های شریعتی 
بــرای اولین بار در ســال های پایانــی ۶۰ )اولین چاپ 
کتــاب »گفت‌وگو های تنهایی«( اطلاعات بیشــتری 
دربارۀ شاندل به دســت مان می آید. یادداشت هایی که 
شــریعتی، خود برای چاپ شــان اقدامی نکرده است. 
تا ســال ۶۷ از شــاندل فقط همان کلیاتی را می‌دانیم 
که در لابه لای کنفرانس ها از آن نام برده شــده است و 

هیچ اطلاعاتی از زندگی او نداریم، یعنی این که 
تا آخرین لحظات زندگی‌اش  شــریعتی 

به‌عنوان متفکری  را  اگرچه شــاندل 
تمایلی  اما  کرده  معرفی  آزادی خواه 

برای معرفی بیشــتر شخصیت او نشــان نمی‌دهد. در 
دست نوشــته هایی که به نام »گفت‌وگوهای تنهایی« در 
سال ۶۷ به چاپ رسید )نامی که خود به زبان فرانسه بر 
برگ های آن نوشته و همان نامی است که به یکی از آثار 
شاندل منسوب می کند( از بیوگرافی شاندل و شخصیت 
فردی‌اش اطلاعات بیشــتری به‌دست می آوریم: تاریخ 
تولد شــاندل ۱۹۳۳ )تاریخ تولد شریعتی(، تاریخ مرگ 
او را شــریعتی در »معبودهای مــن« در کتاب کویر، 
۲۸ فوریه ۱۹۶۷ اعلام می کند. )تاریخی ســمبولیک با 
اشاراتی بیوگرافیک( اطلاعات دقیقی نیز دربارۀ محیط 
خانوادگی و ریشــه های طبقاتی شــاندل نیز می‌دهد. 
از پدری روحانی و مــادری فئودال. همین. باقی همه 
روایت هایــی اســت از بخش هایی از زندگی شــاندل 
از ســوی یک راوی کل و دانا، شــریعتی. یک ســری 
موقعیت های مــرزی، لحظات خلوت و تجربیات حد 
و شــریعتی شــارح آن. همین موقعیت است که معلوم 
می کند شاندل، شریعتی است یا شریعتی همان شاندل 

است«.

 ما و شریعتی
در کنار نزاع تازه دربارۀ این که آیا شــریعتی با شاندل قصد 
ارعــاب یا گمراهی مخاطبانش را داشــته یــا نه هم‌چنان 
بحث دامنه‌دار تأثیرات فکری شــریعتی داغ است و این که 
آیــا نظراتش هم چنان واجد اهمیت هســتند یا بی‌ارزش و 
گمراه کننده است. در این زمینه نکته مهم این است که نظرات 
و اعمال شــریعتی در زمانۀ خودش در نظر گرفته شــود. 
واقعیت آن است که علی شریعتی پيش از انقلاب با تريكب 
جهان سوم گرايی، سوسياليســم و اسلام معجونی ساخت 
كه عطش انسان ايرانی به حاشــيه ‌رانده و سركوب شده را 
ســيراب میكرد اما آن زمان ديگر ســپری شده است و با 
چنين تريكبات و نســخه هايی اكنون راه به جايی نخواهيم 
برد. اين به معنای آن نيســت كه نوشــته ها و انديشه های 
شريعتی امروز به هيچ‌وجه به كار ما نمی‌آيد اما نه باید فکر 
کنیم هم چنان می توان با آن اندیشه ها از مشکلات و مسائل 
کنونی گره‌گشایی کرد و نه این که شریعتی و اندیشه هایش 
را مســبب و مقصر همه مصائب و مشکلات امروز معرفی 
کنیم. اندیشه های سیاســی و اجتماعی شریعتی در زمانه 
خودش باعث جریان سازی و حرکت بزرگی بوده که مسائل 
و مشکلات کنونی نمی تواند، نافی بزرگی اهمیت آن باشد. 
در بین آثار شریعتی هم  »كويريات« او كه آيينه تمام نمای 
احوالات وجودی و اضطراب ها و دغدغه های شخصی‌اش 
است، می تواند در حوزۀ خصوصی مددرسان ما باشند و با 
ارتباط با آن ها می توانيم، شريك تجارب روحی و دغدغه ها 
و شــوريدگی های او شويم. براســاس همان »جغرافيای 
حرف« كه خود شــريعتی به آن باور بســياری داشــت، 
راهكارها و برنامه های اجتماعی و سياسی او ممكن است 
ديگر به كار ما نيايد: »يك جا، يك حرف حقيقت اســت 
و همان حرف جای ديگر باطل اســت. عاملی و مكتبی 
كه در يــك دوره آزادی را و وحدت را به‌وجود می‌آورد، در 
جای ديگــر برای نابــودی آزادی و نابودی وحدت طرح 
می شــود«.  اما با كويريات او كه در بين آثار روشن فكران 
ايرانی بی مانند اســت، می توانيم هم چنان با آن 
روح ســرگردان و ناراضی و معترض 
هم‌ذات پنداری كرده و از آن تغذيه 

كنيم.

گاهی در فوتبال، یک انتصاب فقط انتخاب یک ســرمربی نیســت؛ بازگشت یک 
خاطره است. بازگشت چهره‌ای که سال هاست از مرزهای ورزش عبور کرده و به بخشی 
از حافظه جمعی یک ملت تبدیل شده است. انتخاب زین‌الدین زیدان، به عنوان سرمربی 
تیم ملی فرانسه نیز از همین جنس است؛ تصمیمی که برای بسیاری از فرانسوی ها بیش 
از آنکه یک خبر ورزشــی باشد، بازگشــت مردی اســت که روزگاری غرور ملی را با 

لبخندی آرام و بازی هایی شاعرانه معنا کرد.
زیدان هرگز پرحرف نبود. برخلاف بســیاری از ســتاره‌های فوتبال، کمتر خود را در 
معرض رسانه ها قرار داد و کمتر تلاش کرد قهرمان بودنش را به رخ بکشد. او همیشه با 
سکوت، وقار و نگاه نافذش شناخته شده است. شاید همین سکوت، راز محبوبیت‌اش 
باشــد. مردی که هیچــگاه برای اسطوره شــدن تلاش نکرد، اما ناخواســته به یکی از 

بزرگ ترین اسطوره های تاریخ فوتبال فرانسه تبدیل شد.
او فرزند خانواده‌ای مهاجر از الجزایر است؛ کودکی که در محله‌ای کارگری و سخت 
در مارسی بزرگ شــد؛ جایی که احترام، غرور و حفظ آبرو، ارزش هایی روزمره بودند. 
زیدان بارها گفته که هرچه امروز هست، ریشه در همان خیابان ها و همان خانواده دارد. 
شاید به همین دلیل است که با وجود شهرت جهانی، هرگز از مردم عادی فاصله نگرفت. 
هنوز هم بســیاری از فرانسوی ها او را »زیزو« صدا می‌زنند؛ لقبی صمیمانه که بیشتر به 

یک عضو خانواده تعلق دارد تا یک اسطوره جهانی.
برای نسلی از فرانسوی ها، زیدان یادآور روزهایی است که فوتبال می توانست مردم را 
فارغ از تفاوت های قومی، مذهبی و اجتماعی کنار هم بنشاند. در کشوری که سال ها با 
مسئله هویت، مهاجرت و شکاف های اجتماعی دست‌وپنجه نرم کرده، زیدان به نمادی 
از امکان همزیستی تبدیل شد؛ پسری با ریشه های الجزایری که پیراهن آبی فرانسه را بر 
تن کرد و به قهرمان ملی بدل شــد. او ثابت کرد که هویت، چیزی فراتر از محل تولد یا 
تبار خانوادگی است. با این‌حال، زندگی زیدان فقط از لحظه های باشکوه ساخته نشده 
است. شــاید یکی از دلایل ماندگاری او این باشد که مردم، ضعف هایش را هم به‌اندازه 
موفقیت هایش به یاد دارند. هنوز تصویر فینال جام جهانی ۲۰۰۶ و ضربه ســر معروفش 
از ذهن فوتبال پاک نشــده اســت؛ لحظه‌ای که خشم بر آرامش همیشگی او غلبه کرد. 
اما حتی آن اتفاق نیز چیزی از جایگاه زیدان کم نکرد. بســیاری آن صحنه را نه نشــانه 
خشونت، بلکه یادآور غرور، حساسیت و شخصیتی دانستند که حاضر نبود هر توهینی را 
تحمل کند. او در ذهن مردم، انسانی باقی ماند با تمام تناقض هایش؛ نابغه‌ای که گاهی 
اشتباه هم می کرد.پس از خداحافظی از فوتبال، زیدان همان مسیر کم حرفی را ادامه داد. 
موفقیت های بزرگش روی نیمکت رئال مادرید باعث شد تقریباًً هر باشگاه بزرگی آرزوی 
همکاری با او را داشــته باشد، اما او بارها پیشنهادهای مختلف را رد کرد. دلیلش ساده 

بود؛ مقصد مورد نظرش فقط یک نیمکت بود: تیم ملی فرانسه.
خود او بارها گفته که این تیم برایش خانه اســت. از نوجوانی در رده های پایه فوتبال 
فرانســه رشد کرده، با این پیراهن به جهان معرفی شــده و اکنون احساس می کند زمان 
آن رســیده که تجربه‌اش را به نســل تازه منتقل کند. در روز معارفه نیز بیش از آنکه از 
تاکتیک، سیســتم بازی یا اهداف فنی حرف بزند، از رویایی سخن گفت که سال ها در 
دلش داشته است؛ رویای بازگشت به خانه. این شاید مهم ترین تفاوت زیدان با بسیاری 
از مربیان امروز فوتبال باشــد. او کمتر درباره خودش حرف می‌زند و بیشتر درباره تیم. 
کمتر وعده می‌دهد و بیشــتر ســکوت می کند. حتی وقتی از سبک بازی‌اش پرسیدند، 
ترجیح داد بگوید زمان همه چیز را نشــان خواهد داد. این فروتنی، بخشی از شخصیت 

اوست؛ شخصیتی که در دنیای پرهیاهوی فوتبال امروز کمتر دیده می شود.
فرانســه نیز امروز بیش از هر چیز به چنین شــخصیتی نیاز دارد. تیم ملی این کشور 
اگرچه همچنان پر از ســتاره اســت اما پس از ناکامی در جــام جهانی، بیش از آنکه به 
یک تاکتیک تازه احتیاج داشته باشد به احیای اعتمادبه نفس و هویت جمعی نیاز دارد. 
زیدان دقیقاًً به همین دلیل انتخاب شده است؛ نه فقط به‌خاطر افتخاراتش، بلکه به خاطر 

اعتباری که نزد بازیکنان و مردم دارد.
او قرار نیست صرفاًً ترکیب تیم را تغییر دهد. مأموریت اصلی‌اش بازگرداندن احساسی 
اســت که سال ها میان مردم و تیم ملی وجود داشت؛ احساسی که باعث می شد پیراهن 
آبی، نماد غرور ملی باشــد. شــاید هیچ کس بهتر از زیدان معنای این پیراهن را نداند؛ 
پیراهنی که با آن بزرگ شــد، قهرمان شد، شکســت خورد، اشک ریخت و حالا قرار 

است از کنار زمین از آن دفاع کند.
در نهایت، بازگشــت زین‌الدین زیدان بیش از آنکه آغاز یک پروژه فوتبالی باشــد، 
شروع فصل تازه‌ای از رابطه میان یک ملت و محبوب ترین فرزند فوتبالی آن است. مردی 
که ســال ها پیش با توپ جادو می کرد، حالا باید بدون لمس توپ الهام‌بخش باشــد. 
این بار نه برای گل زدن، بلکه برای ساختن نسلی که دوباره باور کند فوتبال می تواند مردم 

را کنار هم جمع کند.
شاید به همین دلیل است که خبر سرمربی شدن زیدان، برای فرانسوی ها فقط یک 

خبر ورزشی نبود؛ بازگشت مردی بود که هیچگاه از قلب آنها نرفته بود.

بازگشت فرزند محبوببازگشت فرزند محبوب
زین الدین زیدان سرمربی تیم ملی فرانسه شد

گزارش: فوتبال جهان
آن اتفاق محسوب می شود؟ یا اینکه هنرمند دیگری می تواند 
با برداشــت خودش از همان واقعیت، اثر تازه‌ای خلق کند؟  
این پرســش‌ها باعث شــد پرونده »قهرمــان« به موضوعی 
فراتر از اختلاف دو نفر تبدیل شــود. بسیاری از حقوقدانان 
و کارشناسان سینما معتقد بودند این پرونده می تواند به یکی 
از مهم تریــن آزمون های حقوق مؤلف در ایران تبدیل شــود؛ 
حوزه‌ای که با وجود قوانین موجود، کمتر شاهد شکل گیری 
رویه قضایی روشــن درباره آن بوده است. در طول رسیدگی 
قضایی، پرونده بارها پیچیده تر شد. انتشار گزارش هایی درباره 
آن در رسانه های داخلی و خارجی، از جمله گزارشی در مجله 
نیویورکر، باعث شد، موضوع در سطح بین‌المللی نیز مطرح 
شود. در همین دوره، اصغر فرهادی که در جشنواره کن ۲۰۲۲ 
عضو هیأت داوران بود، برای نخســتین بار به صورت رسمی 
درباره این اتهام ها صحبت کرد. فرهادی در توضیحات خود 
گفت که »قهرمان« بر‌اساس مستند مسیح‌زاده ساخته نشده و 
این فیلم برداشت داستانی او از یک رویداد واقعی بوده است؛ 
رویدادی که پیش از ســاخته شدن مســتند نیز در رسانه ها 
مطرح شــده بود. او تأکید کرد که فیلم داســتانی او مســیر 
متفاوتی از مستند داشته و نمی توان آن را کپی یا سرقت ادبی 
دانست. با ادامه روند رسیدگی، پرونده وارد مرحله کارشناسی 

شد؛ مرحله‌ای که قرار بود مهم ترین پرسش را پاسخ دهد: آیا 
میان »قهرمان« و »دو سر برد، دو سر باخت« رابطه‌ای وجود 

دارد که بتوان آن را نقض حقوق مؤلف دانست؟

ورود کارشناسان به پرونده
پرونده با ورود به مرحله کارشناســی، از فضای رسانه‌ای 
فاصلــه گرفــت و وارد یکی از پیچیده تریــن مباحث حقوق 
مالکیت فکری در ایران شد. براساس آنچه بعدتر در بیانیه دفتر 
روابط عمومی اصغر فرهادی منتشر شد، دادگاه موضوع را در 
چند مرحله به کارشناسان حقوق مالکیت فکری ارجاع داد؛ 
از کارشناسی های تک نفره و سه نفره گرفته تا هیأتی از استادان 
دانشــگاه متخصص در حوزه کپی‌رایت. در نهایت، بنا بر این 
بیانیه، کارشناسان ادعاهای مطرح  شده درباره نقض حقوق 
مؤلف را فاقد وجاهت تشــخیص دادند و نتیجه بررسی ها به 
سود کارگردان »قهرمان« پایان یافت. اسفند ۱۴۰۲ نخستین 
نقطه عطف پرونده بود؛ زمانی  که اصغر فرهادی از اتهام نقض 
حقوق مؤلف تبرئه شد. با این حال، ماجرا به پایان نرسید. در 
کنار پرونده کیفری، دعوای حقوقی دیگری با موضوع مطالبه 
خسارت مادی و معنوی همچنان جریان داشت؛ دعوایی که 
شاکی در آن مدعی بود حتی اگر اتهام کیفری به نتیجه نرسد، 

اســتفاده از داستان و موقعیت مورد نظر، خسارت هایی برای 
او به همراه داشته و باید جبران شود. در همین فاصله، پرونده 
وارد مرحله تــازه‌ای از بحث های حقوقی شــد. وکیل آزاده 
مسیح‌زاده در گفت‌وگوهایی اعلام کرد که حتی اگر استدلال 
فرهادی مبنی بر استفاده از زندگی واقعی یک زندانی شیرازی 
پذیرفته شــود، باز هم این موضوع می توانــد از زاویه‌ای دیگر 
محل اختلاف باشــد. او استدلال می کرد اگر فیلم بر اساس 
زندگی واقعی یک فرد ساخته شده، این پرسش مطرح می شود 
که آیا خود آن شــخص نیز نسبت به داستان زندگی‌اش دارای 
حقوقی نیست و آیا نباید برای استفاده از آن رضایت او جلب 
می شــد؟ این استدلال، پرونده را وارد حوزه‌ای متفاوت کرد؛ 
جایی که دیگر بحث فقط بر ســر مســتند »دو ســر برد، دو 
سر باخت« نبود، بلکه مســئله حقوق افراد نسبت به روایت 
زندگی شخصی شان نیز مطرح می شد. وکیل شاکی معتقد بود 
داستان زندگی یک فرد می تواند نوعی دارایی باشد و صاحب 
آن حق داشته باشد درباره تبدیل شدن آن به کتاب، فیلم یا هر 

اثر هنری دیگری تصمیم بگیرد.

فراتر از اختلاف حقوقی
در تمام این ســال ها، بحث درباره »قهرمان« هرگز صرفاًً 
یک اختلاف حقوقی باقی نماند. ســرانجام، دوشنبه ششم 
مرداد، آخرین حلقه این زنجیره حقوقی نیز تکمیل شد. شعبه 
دهم دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران دعوای مطالبه خسارت 
مادی و معنوی علیه اصغر فرهادی را رد کرد و به این ترتیب، 
پرونده حقوقی »قهرمان« نیز به سود این فیلم ساز پایان یافت.
در متن رأی دادگاه، استدلالی قابل توجه نیز دیده می شود؛ 
اینکه »این زندگی اســت کــه به روایت و اثــر هنری اعتبار 
می بخشــد، نه آنکه اثر هنری به زندگی هویت بدهد«. دادگاه 
برای توضیح این برداشت حتی به نمونه زندگی مهاتما گاندی 
اشــاره و تأکید کرده که آثار هنری، روایت کننده واقعیت هایی 
هســتند که پیش از خلق اثر وجود داشــته‌اند و هویت خود 
را از آن واقعیت‌ها می گیرند، نــه برعکس. با این رأی، یکی 
از طولانی ترین و خبرســازترین پرونده هــای حقوقی تاریخ 
ســینمای ایــران پایان یافــت؛ پرونده‌ای که از یک مســتند 
دانشــجویی آغاز شــد، به جشنواره کن رســید، رسانه های 
بین‌المللی را درگیر کرد، ماه هــا موضوع بحث حقوقدانان و 
سینماگران بود و در نهایت با رأی دادگاه تجدیدنظر بسته شد.
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بازار ســهام گاهی بیش از آنکه با جهش های بزرگ امیدبخش باشد 
با آرامش و ثبات اعتماد می ســازد. پــس از هفته هایی که بورس تهران 
میان نگرانی های سیاســی و اقتصادی در رفت‌وآمد بود اکنون ســه روز 
متوالی رشــد شــاخص ها این پیام را به ســرمایه‌گذاران می‌دهد که بازار 
در حال یافتن تعادلی تازه اســت. با ایــن  حال تفاوت مهم معاملات این 
روزها با موج های صعودی گذشــته آن اســت که رشد قیمت ها دیگر بر 
پایه هیجان و صف های ســنگین خرید شکل نمی گیرد؛ بلکه نقدینگی 
با احتیاط بیشــتری میان صنایع مختلف در گردش است و نشانه هایی از 
بلوغ نسبی رفتار معامله گران دیده می شود. معاملات بورس تهران در روز 
سه شــنبه ششم مرداد ۱۴۰۵ نیز در فضایی مثبت به پایان رسید. شاخص 
کل بــا افزایش ۵۶ هــزار و ۹۳۶ واحدی معادل ۱.۱۳ درصد به ســطح 
5 میلیون و ۱۰۹هزار واحد رســید و برای ســومین روز متوالی در مسیر 
صعود حرکت کرد. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱۸ هزار و ۲۳۸ واحدی، 
معــادل  ۱.۳۰درصد، در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحد ایســتاد؛ 
موضوعی که نشان می‌دهد، رشــد بازار تنها به چند نماد بزرگ محدود 

نبوده و بخش قابل توجهی از شرکت های کوچک و متوسط نیز از فضای 
مثبت معاملات بهره مند شده‌اند. یکی از مهم ترین ویژگی های معاملات 
دیروز، ثبــات ارزش معاملات بود. ارزش معاملات ســهام، حق تقدم و 
صندوق‌های سهامی به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که تقریباًً با 
روز گذشته برابری می کرد. حفظ این سطح از ارزش معاملات را می توان 
نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرد اما هنوز برای آنکه از آغاز یک موج پرقدرت 
ورود نقدینگی سخن گفته شــود، زود است. در دوره های رونق تاریخی 
بورس، ارزش معاملات ارقامی به  مراتب بالاتر را تجربه کرده بود و بازار 
هنوز با آن شــرایط فاصله دارد. در مقابل، آنچه بیش از رشد شاخص ها 
جلب توجه می کند، تغییر الگوی گردش نقدینگی اســت. در هفته های 
اخیر برخی صنایع رشد قابل توجهی را تجربه کرده بودند و طبیعی بود که 
بخشی از سرمایه گذاران برای شناسایی سود از این گروه ها خارج شوند. 
دیروز نیز همین اتفاق رخ داد و بخشــی از نقدینگی به ســمت صنایعی 
حرکــت کرد که در اصلاح اخیر افت بیشــتری را تجربه کرده بودند. این 
جابه جایی سرمایه میان گروه های مختلف از منظر تحلیلگران، نشانه‌ای از 
سلامت روند بازار تلقی می شود؛ زیرا نشان می‌دهد رشد قیمت ها به جای 
تمرکز بر چند سهم محدود، در حال توزیع میان بخش های مختلف بازار 
است. رفتار سرمایه گذاران حقیقی نیز در معاملات دیروز قابل توجه بود. 
هرچه به ساعات پایانی بازار نزدیک تر شدیم بر شدت تقاضا افزوده شد و 

سه روز سبزسه روز سبز
چرا بازار سهام هیجان ندارد؟

جریان ورود سرمایه حقیقی شتاب گرفت. در نهایت، خالص ورود پول 
حقیقــی به بورس به هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان رســید؛ رقمی که بخش 
عمــده آن در نیمه دوم معاملات ثبت شــد. همزمان صندوق های درآمد 
ثابت با خروج هزار و ۳۳۶ میلیارد تومان منابع روبه‌رو شدند که می تواند 
نشانه‌ای از انتقال تدریجی بخشــی از سرمایه ها از بازارهای کم‌ریسک 
به سمت سهام باشــد. تابلوی معاملات نیز برتری خریداران را به خوبی 
نشــان می‌داد. از مجموع نمادهای معامله‌ شــده ۶۲۱ نماد در محدوده 
مثبت و تنها ۱۷۹ نماد در محــدوده منفی قرار گرفتند. همچنین ارزش 
سفارش های خرید بیش از 7 برابر ســفارش های فروش بود و در پایان 
بــازار ۳۸۲ نماد با صف خرید، در برابر تنها ۵۳ نماد دارای صف فروش 
قرار داشــتند. این آمارها همچنان از غلبه تقاضا بر عرضه حکایت دارد. 
با این  حال همه نشانه ها کاملًاً صعودی نیستند. سرانه فروش حقیقی ها 
همچنان اندکی بالاتر از سرانه خرید آنها قرار دارد و نسبت قدرت خرید 
حقیقی ها به منفی ۱.۱۱ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد، بخشی 
از سرمایه گذاران همچنان از رشــدهای اخیر برای فروش و تثبیت سود 
اســتفاده می کنند و هنوز اجماع کاملی درباره ادامه روند صعودی شکل 
نگرفته است. در مجموع، معاملات دیروز تصویر بازاری را ترسیم کرد که 
از فاز هیجانی فاصله گرفته و به سمت رشدی متعادل تر حرکت می کند. 
اگر در روزهای آینده ورود پول حقیقــی ادامه یابد و ارزش معاملات در 
ســطوح کنونی یا بالاتر حفظ شود، می توان انتظار داشت روند صعودی 
بازار از پشــتوانه قوی تری برخوردار شود. اما در شرایط فعلی، مهم ترین 
ویژگی بورس تهران نه رشد پرشتاب شاخص ها بلکه بازگشت تدریجی 
اعتماد سرمایه گذاران و توزیع متوازن نقدینگی میان صنایع مختلف است؛ 
روندی که در صورت تداوم می تواند، پایه‌ای مستحکم تر برای ادامه حرکت 

بازار در هفته های آینده فراهم کند.

هرگاه از راز ثروتمند شــدن کشورها ســخن به میان می آید 
ذهن ها معمولًاً به ســمت ســرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار یا 
سیاست های اقتصادی می‌رود. اما تاریخ توسعه، روایت دیگری 
نیز دارد. اینکه کشورهایی بوده‌اند که بدون برخورداری از منابع 
طبیعی فراوان، تنها با یادگیری و به کارگیری فناوری های موجود 
ظرف چند دهه به اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده‌اند. در مقابل 
کشورهایی نیز وجود دارند که با وجود سرمایه گذاری های گسترده 
و منابع سرشــار همچنان از بهره‌وری پایین و درآمد محدود رنج 
می برند. این تفاوت بیش از آنکه به میزان دسترســی به فناوری 
مربوط باشد به توانایی جذب، بومی سازی و استفاده مؤثر از آن 
بازمی گردد. به بیان دیگر در اقتصاد امروز، مســئله اصلی فقط 
تولید فناوری نیســت؛ بلکه یادگیری فناوری نیز به همان اندازه 
اهمیت دارد. رشد اقتصادی در ادبیات توسعه معمولًاً با عواملی 
مانند انباشت ســرمایه، کیفیت نیروی انســانی، ثبات اقتصاد 
کلان، نهادهای کارآمد و گســترش تجــارت بین‌المللی توضیح 
داده می شــود. هر یک از این عوامل بی تردید نقشی تعیین کننده 
دارند اما در پس همه آنها یک عنصر مشــترک قرار گرفته است: 
فناوری. فناوری همان عاملی اســت که مشخص می کند یک 
کارگــر، یک کارخانه یا حتی کل اقتصاد تا چــه ‌اندازه می‌تواند 
از منابــع موجود ارزش خلق کند. بــه همین دلیل تفاوت اصلی 
میــان اقتصادهای ثروتمند و فقیر، اغلب نه در میزان منابع بلکه 
در سطح بهره‌وری آنهاست؛ بهره‌وری‌ای که مستقیماًً از فناوری 
و نحوه استفاده از آن تأثیر می پذیرد. با وجود این اهمیت، فناوری 
در بســیاری از پژوهش های توســعه به عنوان متغیر اصلی مورد 
توجه قرار نگرفته است. بخش بزرگی از مطالعات بر موضوعاتی 
مانند آموزش، سلامت، فقر، نابرابری، کیفیت نهادها یا دسترسی 
به اعتبار تمرکز کرده‌اند. این رویکرد البته منطقی است زیرا همه 
ایــن عوامل بر عملکرد اقتصاد اثــر می گذارند. اما نکته مهم آن 
اســت که بســیاری از این متغیرها، اثر خود را از مسیر فناوری 
نشــان می‌دهند. نظام آموزشــی ضعیف، توان نیروی کار برای 
یادگیــری فناوری های جدیــد را کاهش می‌دهد. بــازار مالی 
ناکارآمــد، ســرمایه گذاری در تجهیزات و ماشــین آلات مدرن 
را محدود می کنــد. نهادهای ضعیف نیز انگیــزه بنگاه‌ها برای 
نوآوری یا پذیرش فناوری را از میان می برند. بنابراین فناوری نه 
یک متغیر مســتقل بلکه حلقه اتصال بسیاری از عوامل توسعه 
است. مقاله‌ای که موضوع این گزارش است دقیقاًً با همین نگاه 
به مسئله نزدیک می شــود و تلاش می کند، چارچوبی ساده اما 
جامع برای تحلیل انتشار و پذیرش فناوری در کشورهای در حال 
توسعه ارائه دهد. نویسندگان مقاله بر این باورند که عقب ماندگی 
فناوری الزاماًً یک نقطه ضعف نیست. کشوری که از مرز فناوری 
جهان فاصلــه دارد این فرصت را در اختیار دارد که بدون تحمل 
هزینه های ســنگین تحقیق و توسعه از دانش و فناوری هایی که 
پیش تر در کشــورهای پیشرفته آزموده شده‌اند، استفاده کند. در 
چنین شرایطی، رشد اقتصادی می تواند بسیار سریع تر از حالتی 
باشــد که کشــور بخواهد همه فناوری ها را از ابتدا ابداع کند. 
این ایده بر مفهومی استوار اســت که اقتصاددانان آن را »مزیت 
عقب ماندگی فناوری« می نامند. براســاس ایــن دیدگاه هرچه 
فاصله یک کشــور با مرز فناوری جهانی بیشتر باشد، ظرفیت 
بیشــتری برای رشــد از طریق اقتباس و تقلید فناوری خواهد 
داشت. به بیان ساده، کشــورهای در حال توسعه، نیازی ندارند 
دوباره چرخ را اختراع کنند؛ آنها می توانند، فناوری های موجود 
را خریداری، بومی ســازی و در فرآیند تولید به کار گیرند. تجربه 
بســیاری از اقتصادهای شرق آســیا نیز نشان می‌دهد که بخش 
مهمی از جهش اقتصادی آنها نه از مسیر اختراع بلکه از مسیر 
یادگیری و انتقال فناوری شــکل گرفته است. اما این مزیت تنها 
در صورتی به رشد اقتصادی تبدیل می شود که اقتصاد توان جذب 
فناوری را داشته باشــد. مقاله نشان می‌دهد که وجود فاصله با 
مرز فناوری، به تنهایی تضمین کننده توســعه نیست. اگر نیروی 
کار مهارت کافی نداشته باشد، مدیران بنگاه ها توان سازماندهی 
تولید را نداشــته باشــند، نظام مالی امکان تأمین سرمایه برای 
نوســازی تجهیزات را فراهم نکند یا نهادهای اقتصادی انگیزه 
ســرمایه گذاری و نوآوری را تضعیف کنند حتی پیشــرفته‌ترین 
فناوری ها نیــز نمی توانند به افزایش بهره‌وری منجر شــوند. به 
همین دلیل بســیاری از کشورهای فقیر باوجود دسترسی بالقوه 
بــه فناوری های جهانی همچنان در ســطح پایین درآمد و تولید 
باقی می مانند. یکی از مهم ترین نکات مقاله، تمایز میان دو گروه 
از کشورهاست. کشــورهایی که به مرز فناوری نزدیک شده‌اند 
برای ادامه رشــد ناچارند بر نوآوری، تحقیق و توســعه و خلق 
فناوری های جدید تمرکز کنند. اما کشــورهایی که هنوز فاصله 
زیادی با این مرز دارند بیش از هر چیز به سیاست هایی نیاز دارند 

که انتقال، یادگیری و اقتباس فناوری را تسهیل کند.
نســخه سیاســتی این دو گروه یکسان نیســت. تمرکز بر 
حمایت از پژوهش‌های پیشــرفته در اقتصــادی که هنوز در 
جذب فناوری های موجود مشکل دارد احتمالًاً بازده چندانی 

نخواهد داشت.

مزیت بازماندگی
چرا بعضی کشورها فناوری را نمی آموزند؟ 

هر روز هزاران نفر در جهان کسب‌وکاری جدید راه‌اندازی می کنند. از 
یک نانوایی کوچک گرفته تا یک استارت آپ هوش مصنوعی. اما موفقیت 
در راه‌اندازی یک کســب‌وکار با دوام آوردن آن دو موضوع کاملًاً متفاوت 
است. بسیاری از شرکت ها هرگز سالگرد نخست فعالیت خود را نمی بینند 
و بخش بزرگی نیز پیش از رسیدن به 5  سالگی از بازار حذف می شوند. به 
همین دلیل اقتصاددانان یکی از مهم ترین شــاخص های سلامت محیط 
کســب‌وکار را نه تعداد شرکت های تازه تأسیس بلکه »نرخ بقای بنگاه ها« 
می‌دانند. اقتصادی که در آن شرکت ها بتوانند سال ها دوام بیاورند معمولًاً 
ســرمایه‌های بیشــتری جذب می کند، اشــتغال پایدارتر ایجاد می کند و 
نوآوری بیشــتری به همراه دارد. داده های مقایســه‌ای میان اقتصادهای 
توسعه یافته نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج، آمریکا کشوری نیست که 
بیشترین نرخ بقای یک  ساله را داشته باشد اما در افق بلندمدت عملکرد 
بهتری از بسیاری از رقبای خود دارد. راز موفقیت اقتصاد آمریکا نیز دقیقاًً 
در همین نکته نهفته است. در این کشور، کسب‌وکارها شاید سخت متولد 
شوند اما اگر از مراحل اولیه عبور کنند، شانس بیشتری برای ادامه حیات 
 ،)BLS( دارند. براساس داده های ارائه  شده از سوی دفتر آمار کار آمریکا
یورواســتات، اداره آمار بریتانیا و تحلیل هــای Apollo حدود ۷۸ درصد 
شرکت های آمریکایی یک سال پس از تأسیس همچنان فعال هستند. این 
رقم در اتحادیه اروپا ۸۲ درصد و در بریتانیا حتی به ۹۳ درصد می‌رســد، 
درحالی  که آلمان با ۷۳ درصد پایین ترین نرخ بقای یک  ساله را در میان این 
چهار اقتصاد دارد. اما تصویر در سال پنجم کاملًاً تغییر می‌کند. در آمریکا 
هنوز ‌۵۱ درصد شــرکت ها فعال هستند. یعنی بیش از نیمی از بنگاه های 
تازه‌تأسیس 5 سال پس از آغاز فعالیت همچنان در بازار حضور دارند. این 
نسبت در اتحادیه اروپا به ‌۴۶ درصد، در بریتانیا به ‌۳۸ درصد و در آلمان به 
تنها ‌۳۷ درصد می‌رسد. به بیان دیگر اگرچه شرکت های بریتانیایی شروعی 
مطمئن تــر دارند اما در ادامه مســیر با ســرعت بیشــتری از بازار حذف 
می شــوند، درحالی  که شرکت های آمریکایی، توان بیشتری برای عبور از 
بحران های ســال های نخســت دارند. این تفاوت تصادفی نیســت و به 
ویژگی هــای ســاختاری اقتصادهــا بازمی گــردد. نخســتین عامــل، 
انعطاف پذیری بازار کار و سرمایه است. در آمریکا ورود و خروج نیروی 
کار، تغییر مدل کسب‌وکار، جذب سرمایه خطرپذیر و حتی ورشکستگی 
فرآیندهایی نسبتاًً سریع و کم‌هزینه هستند. اگر شرکتی با مشکل روبه‌رو 
شود، می تواند ســاختار خود را اصلاح کند، سرمایه جدید جذب کند یا 
حتی تحت قوانین ورشکســتگی دوباره فعالیت خــود را آغاز کند. این 
انعطاف باعث می شــود شکست پایان همیشگی یک کسب‌وکار نباشد. 
دومین عامل، اندازه بازار داخلی آمریکا ســت. شــرکت‌ها در همان بازار 
داخلی به بیش از ‌۳۴۰ میلیون مصرف کننده دسترســی دارند. این مقیاس 
بزرگ امکان رشد سریع تر و توزیع بهتر هزینه های ثابت را فراهم می کند و 

شــانس بقا را افزایش می‌دهد. عامل ســوم، دسترسی به سرمایه است. 
بازارهــای مالی آمریکا عمیق‌ترین بازارهای ســرمایه جهان هســتند. 
 Venture( بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های جسورانه
Capital( و بازار بورس، منابع متنوعی برای تأمین مالی شــرکت ها فراهم 

می کنند. بسیاری از شــرکت‌هایی که در کشورهای دیگر به دلیل کمبود 
نقدینگــی تعطیل می شــوند، در آمریکا موفق به جذب ســرمایه جدید 
می شوند. در مقابل، آلمان نمونه جالبی است. این کشور یکی از بزرگ ترین 
اقتصادهای صنعتی جهان محســوب می شــود اما پایین‌ترین نرخ بقای 
کسب‌وکارها را در میان کشورهای مقایسه شده، دارد. دلیل این وضعیت را 
باید در ســاختار اقتصاد آلمان جست‌وجو کرد. اقتصاد این کشور بر پایه 
شــرکت های صنعتی متوسط و صادرات محور بنا شده است. ورود به این 
صنایع نیازمند سرمایه گذاری ســنگین، فناوری پیشرفته و رقابت شدید 
است. بنابراین بسیاری از شرکت های کوچک در سال های نخست قادر به 
عبور از فشــارهای رقابتی نیســتند. از ســوی دیگر، اقتصاد آلمان طی 
سال های اخیر با شوک های متعددی روبه‌رو بوده است. از بحران انرژی 
پــس از جنگ اوکراین گرفته تا کاهش تقاضای جهانی برای محصولات 
صنعتی و رقابت فزاینده چین. مجموعه این عوامل باعث شده، نرخ بقای 
بنگاه ها کاهش پیدا کند. بریتانیا نیز داستان متفاوتی دارد. نرخ بقای یک 
 ســاله بسیار بالا نشان می‌دهد، ورود به بازار نسبتاًً آسان است اما کاهش 
شدید نرخ بقا در سال پنجم حاکی از آن است که بسیاری از شرکت ها پس 
از پایان دوره اولیه حمایت های مالی یا مواجهه با رقابت واقعی بازار، قادر 
به ادامه فعالیت نیستند. در نگاه اول شــاید این ارقام نگران کننده به نظر 
برســند اما اقتصاددانان تأکید می کنند که نــرخ پایین بقای بنگاه ها الزاماًً 
نشانه ضعف اقتصاد نیست. اقتصادهای پویا معمولًاً شاهد ورود و خروج 
مداوم شرکت ها هســتند؛ فرآیندی که جوزف شــومپیتر آن را »تخریب 
خلاق« نامید. شرکت های ناکارآمد از بازار خارج می شوند و جای خود را 
به بنگاه هــای نوآورتر می‌دهند. بنابراین آنچه اهمیت دارد نه جلوگیری از 
خروج شــرکت ها بلکه فراهم کردن شرایطی است که شرکت های کارآمد 
بتوانند رشــد کنند و جایگزین بنگاه های ناکارآمد شــوند. اما این منطق 
زمانی صادق است که خروج شرکت ها ناشی از رقابت و نوآوری باشد نه 
نتیجــه بی ثباتی اقتصاد کلان. دقیقاًً در همین نقطه، ایران با بســیاری از 
اقتصادهای توسعه یافته تفاوت پیدا می کند. اگرچه آمار جامع و منظم از 
نرخ بقای بنگاه های ایرانی منتشر نمی شود اما شواهد میدانی، گزارش های 
اتــاق بازرگانی، وزارت صمت، مرکــز پژوهش های مجلس و پایش های 
محیط کسب‌وکار نشــان می‌دهد، بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای 
کوچک و متوســط ایران در سال های نخست فعالیت با مشکلات جدی 
روبه‌رو می شــوند و بسیاری از آنها پیش از تثبیت در بازار از بین می‌روند. 
مهم ترین دلیل این وضعیت، بی ثباتی اقتصاد کلان است. در اقتصادی که 
تورم مزمن بالای ۳۰ یا ‌۴۰ درصد وجود دارد، نرخ ارز دائماًً تغییر می کند، 
هزینه مواد اولیه قابل پیش بینی نیســت و سیاست های اقتصادی مرتب 
تغییر می کنند، برنامه‌ریزی بلندمدت تقریباًً غیرممکن می شود. بنگاهی که 
نمی‌داند، قیمت مواد اولیه یا نرخ ارز ســه ماه بعد چه خواهد بود، چگونه 

می تواند برای 5 سال آینده سرمایه‌گذاری کند؟ عامل دوم، دشواری تأمین 
مالی است. برخلاف آمریکا که شرکت ها به بازار سرمایه و سرمایه گذاران 
خطرپذیر دسترسی گسترده دارند، در ایران بخش بزرگی از تأمین مالی به 
نظام بانکی وابسته است. بانک ها نیز معمولًاً وثیقه های سنگین مطالبه 
می کنند و منابع خود را بیشتر به شــرکت های بزرگ یا بنگاه های وابسته 
اختصاص می‌دهند. در نتیجه بسیاری از کارآفرینان جوان حتی اگر ایده 
مناسبی داشته باشند، سرمایه لازم برای عبور از سال های نخست فعالیت 
را به ‌دســت نمی آورند. ســومین مانع، پیچیدگی مقررات است. دریافت 
مجوزها، مالیات، بیمه، استانداردها، مقررات شهرداری، بخشنامه های 
متعدد و تغییرات مکرر قوانین، هزینه های زیادی بر دوش کســب‌وکارها 
می گذارد. در بســیاری از موارد، انرژی مدیران صرف ســازگار شــدن با 
مقررات می شود نه توسعه محصول یا جذب مشتری. تحریم‌های اقتصادی 
نیز نقش تعیین کننده‌ای دارند. محدودیت در واردات تجهیزات، دشواری 
نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه تجارت خارجی و از دست رفتن بازارهای 
صادراتی، فضای فعالیت شــرکت ها را محدود کرده اســت. بسیاری از 
بنگاه هایی که در شــرایط عادی می توانســتند به بازارهــای منطقه‌ای، 
صادرات داشته باشند امروز تنها به بازار داخلی وابسته‌اند؛ بازاری که خود 
تحت  فشار کاهش قدرت خرید خانوارها قرار دارد. عامل دیگر، ضعف 
حقوق مالکیت و نااطمینانی نهادی است. سرمایه گذار زمانی حاضر است 
برای آینده برنامه‌ریزی کند که مطمئن باشد قوانین ناگهان تغییر نمی کنند، 
قراردادها محترم شمرده می شــوند و امکان دفاع از حقوق خود را دارد. 
هرچه این اطمینان کمتر باشد، افق سرمایه گذاری نیز کوتاه تر می شود. در 
کنــار همه این عوامل، مســئله بهره‌وری نیز اهمیت دارد. بســیاری از 
شرکت های ایرانی به دلیل محدودیت فناوری، ضعف مدیریت، دسترسی 
محدود به بازارهای جهانی و سرمایه گذاری اندک در تحقیق و توسعه از 
همان ابتدا با حاشیه سود پایین فعالیت می کنند. چنین بنگاه هایی در برابر 
هر شوک اقتصادی آسیب پذیرتر هستند. نکته مهم آن است که ایران بیش 
از آنکه با کمبود کارآفرین روبه‌رو باشــد با کمبود »محیط مناسب برای 
دوام کارآفرینی« مواجه اســت. هر ســال هزاران نفر کسب‌وکار جدید 
راه‌انــدازی می کنند اما تعداد زیادی از آنهــا در مدت کوتاهی ناچار به 
تعطیلی یا کوچک شدن فعالیت خود می شوند. در چنین شرایطی، انرژی 
و سرمایه جامعه به جای آنکه صرف رشد شرکت های موفق شود، دائماًً 
صرف آغازهای دوباره می شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد، 
افزایش دوام کســب‌وکارها بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی وابســته 
اســت. کنترل تورم، پیش بینی پذیر شدن سیاست ها، اصلاح نظام تأمین 
مالی، کاهش مقررات غیرضروری، تقویت حقوق مالکیت، توسعه بازار 
سرمایه و گسترش ارتباط با اقتصاد جهانی، مهم ترین عواملی هستند که 
می توانند شانس بقای شرکت ها را افزایش دهند. در نهایت، موفقیت یک 
اقتصاد را نباید تنها با تعداد شــرکت هایی که هر سال تأسیس می شوند، 
سنجید. معیار مهم تر آن است که چند شرکت 5 یا 10 سال بعد همچنان 
زنده، سودآور و در حال رشد باشند. تفاوت میان آمریکا، اروپا و آلمان 
نشان می‌دهد حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز دوام کسب‌وکارها یکسان 
نیست. اما تفاوت اصلی ایران با این کشورها، آن است که در آنجا خروج 
بسیاری از شرکت ها نتیجه رقابت بازار است، درحالی‌ که در ایران بخش 
بزرگی از بنگاه هــا پیش از آنکه فرصت رقابت واقعی پیدا کنند، قربانی 
بی ثباتی اقتصاد کلان، نااطمینانی سیاســتی و محیط دشوار کسب‌وکار 
می شوند. شاید مهم ترین مأموریت سیاستگذار ایرانی نه تشویق مردم به 
تأسیس شرکت های بیشتر بلکه فراهم کردن شرایطی باشد که شرکت های 
موجود بتوانند به‌ اندازه کافی دوام بیاورند تا فرصت خلق ثروت، اشتغال 

و نوآوری را پیدا کنند.

کسب‌وکارها دوام 
کسب وکار در کدام کشورها بیشتر زنده می ماند؟ مهتا معرفت

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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شورا

با پایان رسمی دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی 
از مهم ترین نهادهای انتخابی کشور وارد وضعیتی کم سابقه شده 
است؛ وضعیتی که در آن شوراها همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند 
اما انتخابات دوره هفتم هنوز برگزار نشــده است. جنگ ‌۴۰ روزه 
اخیر و تصمیم شــورای عالی امنیت ملی بــرای تعویق انتخابات 
تقویم سیاســی کشــور را تغییر داد اما اکنون پرسش اصلی دیگر 
زمان برگزاری انتخابات نیست؛ بلکه این است که آیا ادامه فعالیت 
شــوراهایی که دوره قانونی‌شان به پایان رســیده با قانون سازگار 
است یا نه؟ در روزهایی که وزارت کشور از آمادگی برای برگزاری 
انتخابات ســخن می گوید و مجلس نیز بــر قطعی بودن برگزاری 
آن تا پیش از شــهریور تأکید دارد، حقوقدانان، سیاســتمداران و 
اعضای شــوراها هر کــدام از زاویه‌ای متفاوت بــه این وضعیت 
نــگاه می کنند؛ اختلافی که از یک بحــث اجرایی فراتر رفته و به 
مناقشــه‌ای درباره حدود قانون، اختیارات نهادهای حاکمیتی و 

اعتبار رأی مردم تبدیل شده است.

جنگ، انتخابات را به تعویق انداخت
پس از آغاز جنگ، شــورای عالی امنیت ملی با استناد به شرایط 
ویژه کشور، برگزاری انتخابات شــوراهای اسلامی شهر و روستا را 
به تعویق انداخت. مسئولان استدلال می کردند که در شرایط جنگی 
تمرکز کشــور باید بر مدیریت بحران و حفظ انســجام ملی باشــد و 
برگزاری انتخابات می تواند این اولویت را تحت تأثیر قرار دهد. اکنون 
اما با پایان دوره ششم شوراها، مسئولان تأکید می کنند که انتخابات 
لغو نشــده و صرفاًً بــه تعویق افتاده اســت. احمــد فاطمی، عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده، انتخابات شوراها حداکثر دو 
ماه پس از پایان وضعیت جنگی برگزار خواهد شــد و علی زینی‌وند، 
رئیس ستاد انتخابات کشور نیز از آمادگی وزارت کشور برای برگزاری 
همزمان انتخابات شــوراها، میان‌دوره‌ای مجلس و مجلس خبرگان 
خبر داده اســت. بر‌اســاس این اظهارات، انتخابات شوراها پیش از 
شــهریور برگزار خواهد شــد. اما همزمان با این اطمینان بخشی ها، 
پرسش دیگری مطرح شده است؛ در فاصله پایان دوره قانونی شوراها 
تــا برگزاری انتخابات، چه نهادی باید اداره امور مدیریت شــهری و 

روستایی را برعهده داشته باشد؟

جنگ تقویم سیاسی را تغییر دادجنگ تقویم سیاسی را تغییر داد
جدال بر سر »ادامه کار شوراها« آغاز شده است

»من فقط آخرین تصمیم قانونی را توضیح می‌دهم«
امانی در بخــش دیگری از گفت‌وگــو تلاش می‌کند میان 
تشریح وضعیت حقوقی و موضع شخصی خود مرزبندی کند. 
او می گوید اگر پایان جنگ به طور رســمی اعلام شود، مطابق 
همان مصوبه، انتخابات برگزار خواهد شــد و شوراهای فعلی 
نیز به کار خود پایان خواهند داد؛ اما اگر شــرایط جنگی ادامه 
داشته باشد تا زمانی  که مصوبه شورای عالی امنیت ملی معتبر 
باشد، فعالیت شوراها نیز ادامه پیدا می کند. او تأکید می کند: 
»من صرفاًً ســازوکار قانونی و آخرین تصمیمات اتخاذ شده را 
توضیح می‌دهم و این به‌ معنای موافقت یا مخالفت شخصی من 

با این روند نیست«.

نخستین آزمون سیاسی پس از جنگ
اما اهمیت انتخابات شــوراها تنها بــه این اختلاف حقوقی 
محدود نمی‌شود. این انتخابات نخستین رقابت سراسری پس از 
تحولات امنیتی و جنگ اخیر خواهد بود؛ انتخاباتی که می تواند 
تصویری از میزان مشارکت عمومی، اعتماد شهروندان و جایگاه 
نهادهای انتخابی در فضای سیاسی جدید ارائه دهد. برخلاف 
بســیاری از دوره های گذشــته که شوراها در ســایه انتخابات 
ریاســت جمهوری یا مجلس قرار می گرفتند این بار توجه افکار 
عمومی مســتقیماًً بر مدیریت شــهرها و روستاها متمرکز شده 
است. از سوی دیگر، اجرای مدل انتخابات تناسبی در تهران نیز 
می تواند یکی از مهم ترین تفاوت های این دوره باشد؛ تغییری که 
در صورت موفقیت، نقش احزاب و فهرست های انتخاباتی را در 

مدیریت شهری پررنگ تر خواهد کرد.

شوراهای هفتم؛ آغاز کار با پرونده های سنگین
هــر زمان کــه انتخابات برگزار شــود، شــوراهای هفتم با 
مجموعه‌ای از مسائل پیچیده روبه‌رو خواهند بود؛ از تأمین منابع 
پایدار درآمدی شهرداری ها گرفته تا بازسازی خسارت های ناشی 
از جنگ، ســاماندهی خدمات شهری و احیای زیرساخت ها. 
در کنار ایــن چالش های اجرایی یک بحث قدیمی نیز بار دیگر 
زنده شده اســت؛ میزان اختیارات مدیریت‌های محلی. تجربه 
مدیریت بحران در جنگ، بار دیگر این پرســش را پیش کشیده 
که آیا شــوراها و شــهرداری‌ها با اختیارات فعلــی می‌توانند، 
پاسخگوی بحران های بزرگ باشند یا ساختار حکمرانی محلی 

نیازمند بازنگری است.

انتشــار اظهارات متناقض از سوی دو وکیل پژمان 
جمشیدی درباره سرنوشت پرونده اتهام تجاوز بیش از 
آنکه به روشن شــدن ابعاد حقوقی پرونده کمک کند، 
ابهامات تازه‌ای ایجاد کرده اســت. درحالی  که یکی از 
وکلای این بازیگر از »صدور رأی قطعی و تبرئه کامل 
از اتهام تجاوز به عنف« خبر داده، وکیل دیگر همزمان 
اعلام کرده که رأی صادر شده همچنان در دیوان عالی 

کشور، قابل اعتراض و فرجام خواهی است.
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، در 
گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد اســت، این دو روایت از 
منظر آئین دادرسی کیفری با یکدیگر سازگار نیستند. به 
گفته او، تا زمانی  که امکان فرجام خواهی وجود دارد، 
نمی توان رأی را »قطعی« یا »نهایی« دانست و استفاده 
از این تعبیر می تواند، افکار عمومی را دچار برداشــت 

نادرست کند.
آنچه تاکنون از مفاد رأی منتشر شده، نشان می‌دهد 
دادگاه، پژمان جمشیدی را از اتهام تجاوز به عنف و زنا 
تبرئه کرده اما او را به اتهام »رابطه نامشروع غیر از زنا« 
به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده اســت؛ حکمی که به 
گفتــه آقابابائیان به‌ معنای پذیرش اصل وقوع رابطه از 
سوی دادگاه است هرچند ادعای تجاوز به دلیل فقدان 

ادله کافی، اثبات نشده است.
این حقوقدان همچنین انتشار جزئیات رأی پیش از 
قطعیت آن را محل ایراد حقوقی می‌داند و تأکید می کند 
اگر رأی هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده باشــد، 

انتشار آن می تواند تبعات قانونی در پی داشته باشد.
موضوع دیگری که در روزهای اخیر مطرح شــده 
امکان شــکایت جمشــیدی از شــاکی به اتهام اعاده 
حیثیت اســت. آقابابائیان این احتمال را رد می کند و 
می گوید، صرف رد شدن ادعای تجاوز به معنای کذب 
بودن شــکایت نیســت. از آنجا که دادگاه اصل وقوع 
رابطــه را پذیرفتــه و تنها عنوان مجرمانــه را متفاوت 
تشخیص داده است، زمینه حقوقی برای طرح دعوای 

اعاده حیثیت علیه شاکی فراهم نخواهد بود.

«تبرئه» مح اختلاف می شودل
ابهام حقوقی در پرونده پژمان جمشیدی

قضایی

نامه‌ای که بحث را داغ تر کرد
این پرســش با انتشار نامه ســیدعبدالواحد موسوی لاری، وزیر 
کشور دولت اصلاحات وارد مرحله تازه‌ای شد. او در نامه‌ای خطاب 
به اســکندر مؤمنی، وزیر کشور، ادامه فعالیت شــوراهای فعلی را 
»بدعتی خطرناک« توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام، تعرض به 
حق رأی مردم است. موسوی لاری استدلال می کند، شوراها نهادی 
انتخابی هستند و مشروعیت خود را از رأی مردم و برای مدت زمانی 
مشــخص می گیرند؛ بنابراین پس از پایان دوره قانونی دیگر سمتی 
از ســوی مردم ندارند و ادامه فعالیت آنها فاقد مبنای قانونی است. 
به اعتقاد او، قانون نیز برای چنین شــرایطی، راهکار پیش بینی کرده 
است. وی با استناد به ماده ۲۵ اصلاحی قانون شوراها یادآور شده که 
در صورت پایان دوره شوراها، وزیر کشور و استانداران قائم مقام این 
نهادها خواهند بود و نیازی به تمدید غیرقانونی فعالیت شوراها وجود 
ندارد. موسوی لاری هشدار داده اگر این رویه درباره شوراها پذیرفته 
شــود، در آینده می تواند درباره مجلس یا حتی ریاست جمهوری نیز 
تکرار شود؛ موضوعی که به گفته او »بی‌اعتنایی به قانون و بی‌ارزش 

شدن رأی مردم« را در پی خواهد داشت.

قانون چه می گوید؟
در مقابل این نگاه ناصر امانی، عضو شــورای شهر تهران، معتقد 
اســت باید میان وضعیت عادی و شرایط ویژه ناشی از جنگ تفاوت 
قائل شــد. او در گفت‌وگو با ســازندگی توضیح می‌دهــد که قانون 
اساسی لزوما مدت فعالیت شــوراها را تعیین نکرده و این موضوع را 
به قانون عادی ســپرده است. بر همین اســاس، قانون شوراها دوره 
فعالیت شــوراها را چهار ســال تعیین کرده و حتی درباره دوره ششم 
نیــز به  صراحت اعلام کرده که ایــن دوره در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به پایان 
می‌رسد. امانی می گوید از منظر قانون، پایان دوره ششم محل تردید 
نیست؛ »براساس متن قانون اساسی که اختیار نحوه فعالیت شوراها 
را بــه قانون مجلس ارجاع داده و مجلس هم مدت فعالیت شــوراها 
را چهار ســال تعیین کرده و درباره دوره ششــم نیــز تصریح کرده که 
این دوره در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ پایــان می یابد، جای هیچ ابهامی باقی 
نمی مانــد که از نظر قانون این دوره خاتمه یافته اســت«. با این‌ حال 
او تأکید می کند آنچه اکنون موجب ادامه فعالیت شوراها شده، قانون 
شوراها نیست بلکه شرایط جنگی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
است؛ مصوبه‌ای که به گفته مسئولان به تأیید رهبر جمهوری اسلامی 
نیز رســیده و بر‌اساس آن، انتخابات دو ماه پس از پایان رسمی جنگ 

برگزار خواهد شد.

گروه اجتماعی: صبح سه‌شــنبه، قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام 
امیرحسین صفری حســین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی، دو 
متهم پرونده میدان شــهید علیخانی اصفهان خبــر داد؛ پرونده‌ای 
که به گفته مرکز رســانه قوه قضائیه به حــوادث ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ 
در ملک شــهر اصفهان بازمی گردد؛ جایــی‌ که چهار مأمور نیروی 
انتظامی در جریان درگیری ها کشته شدند. در اطلاعیه قوه قضائیه 
آمده اســت که در جریان حوادث آن شــب، گروهی از افراد با در 
اختیار داشتن سلاح گرم، قمه، چاقو، تبر، قداره و کوکتل مولوتوف 
علاوه بر تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، حمله به مردم، 
آتش زدن ســاختمان ها و کلانتری موجب ایجاد ناامنی در منطقه 
شدند. در همین روایت آمده که چهار مأمور پلیس که برای برقراری 

نظم در محل حضور داشتند، جان خود را از دست دادند.

دو متهمی که »عوامل اصلی« معرفی شدند
قوه قضائیه می گوید، این پرونده چندین متهم داشــته است. 
پیش از این نیز عرفان اســفندیاری و گل محمد محمدی به عنوان 
دو نفــر از متهمان اصلی این پرونده اعدام شــده بودند و اکنون با 
اجرای حکم امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی، روند اجرای 
احکام چهار متهم اصلی این پرونده تکمیل شده است. در گزارش 
منتشرشده، ابوالفضل سپاهی به عنوان یکی از »مؤثرترین عوامل« 
حادثه معرفی شــده است. براســاس آنچه در پرونده آمده، او از 
نخســتین افرادی بوده که با در دست داشتن تبر و چاقو در محل 

حاضر شده، افراد را به ادامه درگیری تشویق کرده و در مسدود کردن 
خیابان ها، آتش زدن لاستیک ها، تخریب و تحریق اموال عمومی 
و حمله به کلانتری نقش داشــته است. همچنین در گزارش آمده 
که سپاهی در حمله مستقیم به دو مأمور نیروی انتظامی مشارکت 
داشــته و شــاهدان و دیگر متهمان نیز در اظهارات خود به نقش 
او اشاره کرده‌اند. درباره امیرحسین صفری نیز قوه قضائیه اعلام 
کرده که او از ابتدای درگیری ها با پوشــاندن صورت و در دســت 
داشتن قداره در صحنه حضور داشته است. در بخشی از گزارش 
به اعترافات منتسب به او اشاره شده که گفته است همراه گروهی 
از افراد وارد میدان شده، در تخریب اموال عمومی مشارکت کرده 
و به ســمت مأموران قداره پرتاب کرده است. در ادامه نیز گزارش 
می گوید که او پس از مجروح شدن یکی از مأموران، ضرباتی دیگر 
به او وارد کرده سپس بر روی پلیت فلزی قرار گرفته، بر پیکر یکی 
از مأموران پایکوبی کرده اســت. براســاس اعلام مرکز رسانه قوه 
قضائیه پس از شناسایی و بازداشت دو متهم، کیفرخواست صادر 
و جلسات رسیدگی با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شد. در 
این گزارش آمده که دادگاه با استناد به گزارش های پلیس اطلاعات 
و امنیت فراجا، تحقیقات مقدماتی، بازســازی صحنه، استخراج 
اطلاعات تلفن های همراه، اظهارات شهود، اعترافات متهمان و 
دیگر مســتندات، دفاعیات ارائه  شده را غیرموجه تشخیص داد و 
نقش هر دو متهم را در جرایم انتســابی محرز دانســت. بر همین 
اساس ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری به اتهام عضویت در 

گروه های باغی علیه امنیت ملی، محاربه از طریق کشیدن سلاح و 
ایجاد رعب و وحشت، افساد فی‌الارض، تخریب و تحریق اموال 
عمومی و اقداماتی که به گفته دستگاه قضایی به کشته شدن چهار 

مأمور نیروی انتظامی منجر شده بود به اعدام محکوم شدند.

پس از بررسی تمام مستندات
قوه قضائیــه همچنین اعلام کرده که پــس از صدور حکم، هر 
دو متهم و وکلای آنان درخواســت فرجام‌خواهــی کردند و پرونده 
برای رســیدگی به دیوان عالی کشور ارســال شد. به گفته این نهاد، 
دیوان عالی کشــور پس از بررســی، حکم را تأیید کرد و پس از طی 
تشریفات قانونی، حکم اعدام صبح سه شنبه اجرا شد. در سال های 
اخیر، پرونده های مرتبط با اعتراضات همواره با حساسیت گسترده 
داخلی و بین‌المللی همراه بوده‌اند. نهادهای حقوق بشری معمولًاً بر 
رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، دسترسی متهمان به وکیل، 
امکان دفاع مؤثر و شفافیت روند رسیدگی تأکید کرده‌اند؛ در پرونده 

میدان علیخانی نیز قوه قضائیه تأکید کرده که رأی دادگاه صرفاًً بر پایه 
اعترافات صادر نشده بلکه مجموعه‌ای از گزارش های کارشناسی، 
شهادت شهود، بازسازی صحنه، بررســی تلفن های همراه و دیگر 

مستندات در صدور حکم مورد استناد قرار گرفته است.

تکذیب یک خبر
همزمان با انتشــار خبر اجــرای حکــم، گزارش هایی نیز در 
شــبکه های اجتماعی درباره کشته شــدن زنی در اطراف میدان 
علیخانی منتشــر شــد. قوه قضائیه این خبــر را تکذیب و اعلام 
کرد، ادعای مطرح‌ شــده صحت ندارد و بر‌اســاس پیگیری های 
دادگستری استان اصفهان هیچ گزارشی درباره کشته شدن فردی 
با مشخصات اعلام  شــده، دریافت نشده است. همزمان مطابق 
با اخبار و تصاویر منتشر شــده در دفضای مجازی، خانواده های 
زندانیان سیاســی محکوم به اعدام و برخی از شهروندان در میدان 

علیخان اصفهان همزمان با اجرای حکم تجمع کردند.

گزارش ماجرای میدان علیخانی اصفهان

اجرای حکم اعدام

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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